متون فارسسی 
دورة مقذماتی 


مضون فارسسی 


دوره مقذماتی 


ون 


جامعة طهران 


۳ 


الکتاب : متون فارسی - دوه مقدّماتی . 

عدد النسخ : ۲۰۰۰ نسخة . 

الطبعة الأولی : ۵۱۱۲۳ / ۲۰۰۲ . 

الناشر : مرکز الدراسات الثقافية الايرانية العريية . 
الستشاريةالثقافية للجمهورية الاسلامية اليرانية بدمشق . 

عنوان الستشاریة: دمشق . الرجة . ص.ب ٩۳۵۱‏ 

هاتف: ۲۳۱۱۱4۹/۲۳۱۱۱۵۱ ۰ فاکس: ۲۳۱۱۱6۷ 


بعد انتشار کتاب «الفارسية للعرب» تشجعنا کثیراً علی الاسراع 
في تقدیم الأْقسام الأخری. فالجامعات ومراکز تدریس اللغة الفارسية 
في سورية تبنّت ذلك الکتاب. وتوالت الطلبات علینا من الجامعات 
العربية, وصدق ظتنا آن الحاجة کانت ماسة الی کتاب لتدریس اتلفة 
الفارسية خاص بالعرب. شا بین اللغتین العريية والفارسية من 
مشترکات واسعة تیسّر علی الطالب العريي آن یتقدم بسرعة في تعلم 
اللغة الفارسية شرط آن یکون النهج ناظراً الی هده الشترکات وآن 
یکون متدرجاً في الدروس دونما تحقید. 
وانني اذ أعترف بالفضل لن تقدمني في هذا الضمار, آدعو الی 
استمرار هننه النتجارب واثرانهاء وأرجو آن یقدم من یکتب بعدي افضل 
مما قدمت. 
لثن اهتم کتاب «الفارسية للعرب» بترسیخ الجملة الفارسية في 
ذهن الطالب, فان هذا الکتاب یستهدف التأکید علی النصوص البسطة 
لیرتشع امتعلم (لی مستوی التعبیر عن الأمور البسيطة. 
حاولنا آن یکون الکتاب مکثفاً لیسهل نشره وتداوله: وهد! یتطلّب 
1 من العلمین واشتعلمین الکرام الاستزادة من التمارین المائلة. 


والنصوص التي اخترناها منتقاة من الکتب الدراسية لأنها 
العتمدة لغة وأسلویاً وکتابةٌ في اللغة الفارسية الرسمية بایران. 

آشکر کل من ساهم في تنقیح الکتاب وأبدی ملاحظات بشان 
فصوله واخص منهم الدکتور محمد حسن الحاثري أستاذ اللفة 
الفارسية في «جامعة العلامة الطباطبائي» النتدب حالیاً لتدریس 
هنه اللغة في الجامعات السورية. والدکتورة ندی حسون مدرسة اللفة 
الفارسية 2 جامعة دمشق. 

ان هذ! الاقبال العام والکاديمي علی دراسة اللفة الفارسية في 
سورية ‏ وریما یکون له نظیر قي ساثر البلاد العربية ‏ یدل علی حرکة 
حياة في الاْمة نحو استعادة التواصل الحضاري بین آجزائها . 

اسأل اللّه آن یوفقنا لکل ما من شانه خدمة هدا التواصل آو 
«التعارف» فهو السبیل الوحید لعودتنا الحضارية (لی الساحة 
العالية والله ولي التوفیق. 


الدکتور سحمد علي آذرشب 
دمشق . شهر رمضان البارك ۱1۲۳ 


تشرین الثاتي ۲۰۰۲ 


زنگ تفریح زده شد. بچه‌ها با خوشحالی به حیاط 
مدرسه آمدند. احمد تنها ایستاده بود وبه بچه‌ها 
نگاه می کرد. 
عدّه‌ای از بچه‌ها مشغول بازی بودند. احمد در مبان آنها 
محمود را شناخت. محمود ساعت قبل, درس را خوب خوانسده‌بود. 
محمود دوستان بسیاری داشت. احمد خیلی دلش می‌خواست با او 
دوست شود. در همین فکر بود که محمود به طرف او آمد. سلام‌کرد 
وگفت: چرا تنها ایستاده‌ای؟ بیا برویم بازی کنیم. 

محمود بچه‌های دیگر را هم صدا کرد وگفت: بچه‌ها. بی‌ایید ما 
یک دوست تازه پیدا کرده‌ایم. باید بازی خودمان را بسه او هم 
یادبدهیم. 


الخصدفاء کرد 


دق جرس القرصة. الاولاد جاءوا بسرور الی ساحة الدرسة. کان آحمد 
واقفاً وحده (وحیدا)؛ وکان ینظر الی الاولاد . 


عدد من الأولاد کانوا مشفولین باللعب. آحمد عرف محموداً بینهم. محمود 


(۱) حاولنا آن تکون الترجمة 3 الکتاب قريبة سن النسص بالفاظه لفاية تعليمية. دون آن 
نراعي الاسلوب الأْفضل 3 الترجمة. 


کان قد قراٌ الدرس جیداً في الساعة السابقة. کان لحمود آصدقاء کشیرون. 
آحمد کان یود کثیراً آن یصادقه. کان في هذا التفکیر [ذ جاء محمود تجاهه, 
سلّم وقال: ماذا تقف وحیدا؟ تعال نذهب لنلعب. 

محمود دعا الولاد الآخرین ایضاً وقال: يا آولاد. تعالوا نحن وجدنا صدیقاً 
جدیدا: یجب آن نعلمه لعبتتا . 


9 زنگ: جرس. زنگ را زد: دق الجرس. زنگ زده شد: دق الجرس. زنگ تفریسح: 
جرس الاستراحة. زنگ کلاس: جرس الدرس. تفریسح: کلمة عربية تعني 
بالفارسية الاستراحة والنزهة. 

9 بچه: طفل. بچّه ها: الأطفال. الصبیان. بچه ها بیایید: تعالوا با آولاد. 
وتستعمل بین الشباب آیضاً. 

9 خوشحال: مسرور. خوشحالی: سرور. خوشحالم: آنا مسرور. از دیدشت 
خوشحالم: آنا مسرور لرژيتك. 

9 حیاط: فناء. ساحة. 

۵ تنها: وحیدا: لوحده. 

۵ ایستاد: وقف . ایستاده: واقف. ایستاده است: (ماضي نقلي) . ایستاده بسود: 
(ماضي بعید). 

9 نگاه می‌کرد: کان ینظر (ماضي استمراري). 

9 عدّه: العدد. مجموعة. عده ای: عدد. جماعة. 

9 مشفول بود: کان مشفولاً. مشغول بازی بود: کان مشغولاً باللعب. مشسغول 
مطالعه بود: کان مشغولاً بالطالعة. مشغول صحبت بود: کان مشفولاً 
بالکلام. مشغول خاته داری بود: کان مشفولاً بتدبیر النزل. 

۵ در میان آنها: بینهم. در میان بچه ها: بین الأولاد . در میان مردم: بین الناس. 


9 شناخت: عرف. می شناسم: أعرف. زمین شناس: خبیر الأرض (جیولوجي). 


۳ 


کارشناس: خبیر . هواشناسی: علم الأنواء الجوية. 

9 ساعت قبل: الساعة السابقة. روز قبل: الیوم السابق. سال قبل: السنة السابقة. 

9 خواند: قرا. می خواند: یقراً (مضارع). خوانده بود: (ماضی بعید). خوانده 
است: (ماضی نقلی). 

9 دلش می‌خواست: کان برید قلبه (کان یود). دلم می‌خواهد: آود. 

9 دوست: صدیق. دوستی: صداقة. انجمن دوستی: جمعية الصداقة. دو کشور 
دوست: البلدان الصدیقان. دوست دارم: احب. دوستت دارم: أحبك. دوست 

۰ شد: صنادّق. با او دوست شد: صادقّه. 

9 در همین فعر بود: کان 2 هذا التفکیر. فکر می کنم: أفگر, أَظنْ. أعتقد. 
متفکر: مفگر. متفکران: مفکُرون. 

9 به طرف: باتجاه. به سوی: باتجاه. طرف: جانب. طرفین توافق کردند: اتفق 
الطرفان. بیا برویم بازی کنیم: تعمال نذهب لنلعمب. هیا تمال لنلمب. بیسا 
برویم استراحت کنیم: هیا تال انستریح. 

9 دیگر: الأخر. دیگران: الأخرون. یکی دیگر: واحد آخر. بار دیگر: مرة آخری. 

9 صدا: صوت . صدا کرد: نادی, دعا. 

9 تازه: جدید, عبت الی طازج. 

9 پیدا کرد: وج . عر. پیدا شد: وجد. عثر علیه . 

9 یاد داد: عَلْم. باد گرفت: تعلّم. یاد: ذکر. بیاد خدا باشید: کونوا 2 ذکر اللّه. 


8ب +یُن( فعل مضارع - فعل امر برای مفرد مخاطب. 
مثال: به + نویس > بنویس. 

ب + بن فعل مضارع + ید - فعل امر برای جمع مخاطب. 

(۱) جدر. 


۷۱ 


مثال: ب + دان + ید > بدانید. 

بب + بن مضارع + شناسه( - فعل مضارع التزامی. 
متال: بس رو +م > بروم. 

می + فعل ماضی - ماضی استمراری. 
مثال: می + دوید >.می دوید. 


های زیر را به عربی ترجمه " 


۱- زنگ کلاس ساعت هشت. وزنگ تفریج ساعت یک ربع به نه زده می‌شود. 
۲- همه بچه ها در حیاط مدرسه خوشحال بودند. 
۳- با خوشحالی به خانه برگشتند. 

۴- احمد تنها در پارک قدم می‌زد. 

۵- عده ای از بچه ها بازی می‌کردند. 

۶- کشاورزان مشغول کار بودند. 

۷- من در میان بچّه‌ها حمید را شناختم. 

۸- علی دیروز به مسافرت رفت. 

-٩‏ من دوستان بسیاری دارم. 

۰- دلم می‌خواست او را ببینم. 

۱- دلش می‌خواست به من کمک‌کند. 

۳- در همین فکر بودم که علی را دیدم. 

۳- در همین فکر بود که محمود به طرف او آمد. 

۴- بیا برویم بازی کنیم. 

۵- بیا برویم کمی گردش کنیم. 

۶- محمود بچه ها را صدا کرد. 


(۱) اللواحق القاعلية. 


۱۳ 


۷ من دوستم را صدا کردم. 
۸- دوست تازه پیدا کردم. 

4- میوة تازه از بازار خریدم. 
۰- تازه( از سفر برگشته است. 


زیر را به فارسی ترجمه 


۱- دق چرس الفرصة. 

۲- التلامیذ جاووا الی ساحة الدرسة مسرورین. 
۳- کان آحمد یقف وحیداً. 

ء- کان آحمد ینظر الی الولاد . 

۵- کان عدد من الطلاب مشغولین باللعب. 

7- کان حمید 2 الساعة السابقة یلعب 2 ساحة الدرسة. 
۷- لي اصدقاء کثیرون. 

۸- کان لحمود أصدقاء کثیرون. 

4- کان احمد یود آن يصادفني. 

۰- کنت آود آن أصادقه أیضا. 

۱- کنت 2 هذ! الفکر اٍذ ریت علیا. 

۳۲- کان 2 هذا الفکر اٍذ جاء أحمد باتجاهه. 
۳- ناذا آنت واقف وحیدا٩‏ 

۶- هیا لنلعب. 

۵- دعا محمود الأولاد الخرین. 

7- تعالوا یا أولاذ! عثرنا علی صدیق جدید. 
۷- یچب آن نعلمه لعبتتا. 


(۱) تعني هتا لتوه, أخیرا . 


۱۳ 


3 ۳ 
۸- یدق جرس الدرس في الساعة التامنة صیاحاً. 


ذهبت نحو محمود وسلّمت علیه. 


۰- آحمد عرفت محموداً پین الولاد. 


۱-زنگ تفریج کی زده می‌شود؟ 

۲ -پس از زنک تفریج بچه‌ها چه کردند؟ 

۳-احمد در خیاط مدرسه چه می‌کرد؟ 

۴-آیا در حباط مدرسه با دوستانت بازی می‌کردی؟ 
۵ -ساعت قبل کجا بودی؟ 

۶-محمود به طرف که (کی, چه کسی) آمد؟ 
۷-محمود به او چه گفت؟ 

۸-محمود به بچه‌های دیگر چه گفت؟ 

٩-احمد‏ دلش چه می‌خواست؟ 

۰ ۱-نام دوست تازف بچه‌ها چه بود؟ 


های زیر را کامل کنید. 


زنگ تفریج - خوشسحالی - حیاط - تنها -نگاه می کرد -عه ای - 
مشغول بازی - شناخت -سال قبل -دلش می‌خواست -در همین فکر بودم - 
به طرف او -سلام کرد -بیا برویم - صدا کرد - تازه -یاد داد . 


۱۵ 


افعال ذیل یاد کنید وبا 


امر برای مفرد مخاطب -امر یرای جمع مخاطب - مضارع الستزامی - 
ماضی استمراری. 


وج مرو 


۶ 


کوکب خانم. مادر عباس, زن پاکیزه وبسا سلیقه‌ای 
است. او سسطل شیر را همیشه در جای خنشک 
نگاه‌می‌دارد. روی سطل پارچسه‌ای می اندازد تا گرد 
وخاک بر آن ننشیند وپاکیزه بماند. 

کوکب خانم هر روز از شیر چیزی درست می کند. گاهی به آن 
مایهُ پنیر می‌زند وپنیر درست می‌کند. گاهی مایة ماست می‌زند 
وماست مي‌بندد. وگاهی از ماست کره می‌گیرد. 

روزی عدّه‌ای سرزده به خانة آنها آمدند. کوکب خانم بسا تضم مرغ 
نیمرو درست کرد. نان وکره وماست وپنیر هم سر سفره گذاشست. 
همه از مهمان‌نوازی وسلیقة کوکب خانم تعریف کردند. وقتی آنها 
سیر شدند خدا را شکر کردند که اين همه نعمتهای خضوب آفریده 


السیدة کوک 


السيدة کوکب آم عباس امراأة نظيفة وصاحبة ذوق. تحفظ سطل الحلیب 
دائماً في محل بارد. وتلقي علی السطل قطمة قماش كي لا یجلس (كسي 
لا یقع) علیه غبار وتراب ویبقی نظیفاً. 


السيدة کوکب تصنح کل یوم من الحلیب شیتاً. احیاناً تضرب فیه (تخلط 


۱۷ 


فیه) منفحة الجین وتصنع جبناً. وأاحیاناً تضرب (تخلط) متقحة اللبن وتشد 
(تصنع) اللین. واحیاناً تأخذ (تستخلص) من اللین زیداً. 

في یوم جاء عدد (عدة آشخاص) الی بیتهم فجاة. السيدة کوکب صنعت من 
البیض طعام البیض القلي. ووضعت فوق الائثدة ایضاً خبزاً وزیداً ولبناً وجبناً. 
الجمیع آثتوا علی ضيافة وذوق السيدة کوکب. حینما شبعوا شکروا اللّه از خلق 


هده النعم الجيدة کلها . 


9 مادر: آم. پدر: آب. خواهر: أخت. برادر؛ آخ. 

9 خنک: بارد (لطیف البرودة). سترد: بارد. گرم: ساخن. داغ: حار. ولرّم: دافی. 

9 پارچه: قماش. یک پارچه: جمیعاً. بانسجام. ملت یک پارچه قیام کرد: ثار 
الشعپ بأجمعه. 

9 پاکیزه: نظیف. پاک: طاهر. 

9 چیز: الشيء. یک چیز: شيء. چیزها: آشیاء. 

9 مایه: منفحة. 

9 درست می کند: یصنع. درست: صواب. نادرست: عدم الصواب. درستکار: 
شخص صحیح العمل. 

9 گاهی: احیاناً. گاه: زمان. گاه وبیگاه: بین آونة وآأخری. 

9 می زند: یضرب. وفي الدرس وردت بمعنی یخلط پالحلیب. 

9 می بندد: یشد. وردت في الدرس لشد الحلیب وتحویله الی لبن. 

9 می گیرد: یاخذ. ووردت في الدرس بمعنی الاستخراج والاستخلاص. گرفت: أخذ . 

9 سرزده: بدون خبر: فجاد. 

9 تخم مرغ: بیض الدجاج. تخم: بیض, بذر. تخم پاشی: نثر البذور. 

9 نیمرو: البیض القلي. 

9 سفره: ماندة. سفرف پارچه‌ای: مائدة قماشية. سفرة نایلونی: مائدة من النایلون. 


۱۸ 


9 مهمان: ضیف . مهمانخانه: فندق. مهمان نواز: مضیاف. مهمان‌نوازی: کرم 
الضيافة. 

9 سلیقه: ذوق. با سلیقه: صاحب ذوق. بی‌سلیقه: عدیم الذوق. 

9 تعریف کرد: آأئنی. تعریفی ندارد: لا یستحق الشاء. 

9 سیر: شبعان. گرسنه: جوعان. تشنه: عطشان. 

۵ شکر کرد: شکر. خدا را شکرکرد: شکر ال 

9 آفریده است - خلق کرده است: خَلَّقّ 


8 صفت مفعولی + بود - ماضی بعید. 
مثال: خورده + بود - خورده بود. 
8 صفت مفعولی + است + شناسه - ماضی نقلی. 
مثال: نشسته + است + م - نشسته استم > نشسته ام. 
8 صفت مفعولی + باش + شناسه - ماضی التزامی. 
مثال: رفته + باش + یم > رفته باشیم. 
8 صفت مفعولی + شد + شناسه - فعل مجهول. 


3 ۱ 
مثال: دیده + شد + ید > دیده شدید( 1 


های زیر را به عربی ترجمه 


۱- کوکپ خانم مادر عباس است. 
۲- او زنی پاکیزه وبا سلیقه است. 


(۱) مزید من التوضیح راجع الکتاب الاول. 


1۹ 


۳- سطل شیر را در جای خنک نگاه می‌دارد. 

۴ روی سطل پارچه‌ای می‌اندازد. 

۵- تباید بر سطل شیر گرد وخاک بنشیند. 

۶- سطل شیر باید پاکیزه بماند. 

۷- کوکب خانم از شیر پنیر وماست وکره درست می‌کند. 
۸- به شیر مایه پنیر می‌زند وپنیر درست می‌کند. 

-٩‏ گاهی به شیر مایةٌ ماست می‌زند وماست می‌بندد. 
۰- گاهی از ماست کره می‌گیرد. 

۱- عدّه‌ای سرزده به خانه ما آمدند. 

۲- با تخم مرغ. نیمرو درست کرد. 

۳- سر سفره نیمرو وکره وپنیر وماست گذاشت. 
۴- از سلیقة کوکب خانم تعریف کردند. 

۵- سلیقةٌ من در تهّه غذا خوب است. 

۶- سلیقة او در انتخاب لباس عالی است. 

۷- کوکب خانم مهمان‌نواز است. 

۸- مردم حلب خوب ومهمان‌نوازند. 

-٩‏ سیر شدیم وخدا را شکر کردیم. 

۰- خداوند نعمتهای خوبی آفریده است. 


های زیر را به فارسی ترچ 


۱- السيدة کوکب والدة عباس- 
۲- آمي امراة نظيفة وصاحبة ذوق. 

۳- ينيغي آن نضع سطل الحلیب قي مکان بارد . 
6- یجب آن لا یقع الفبار والتراب علی الحلیب. 


۲۰ 


۵- نصنع من الحلیب جیناً ولیتاً وزیداً. 

1- جاء آصدقائي فجاة الی منزلنا. 

۷ آنا اب البیض القلي. 

۸- وضعنا قوق الائدة خبزاً وجیناً وزیداً. 

-٩‏ أثنی الجمیع علی ذوق السيدة کوکب. 

۰- حینما شبعوا شکروا اللّه آن خلق کل هذه النعم الطیبة. 


پرسس 


۱ -کوکب خانم مادر کیست؟ 

۲-او چگونه زنی است؟ 

۳-سطل شیر را در کجا نگاه می‌دارد؟ 

۴-روی سطل چه می‌اندازد؟ چرا؟ 

۵-کوکب خانم از شیر چه درست می کند؟ 

۶-او برای مهمانان چه درست‌کرد؟ 

۷-سر سفره چه چیز گذاشت؟ 

۸-مهمانان از چه تعریف کردند؟ 

٩-وقتی‏ سیر شدند چه کردند؟ 

۰-اين همه نعمتهای خوب را که (کی, چه کسی) آفریده است؟ 


های زیر را کامل کنید . 


۳ همه ان 
سوم 
۵ -مهمانان خدا را .. 


تین مد مسر ومد بو سره میت ننوازی- 
تعریف کره -سیر شد -شکر کرد - نعمتها - آفریده است. 


ماضی بعید - ماضی نقلی - ماضی التزامی - فعل مجهول. 


۳۲ 


دوجاه وخروی 


روزی روباهی از کنار دهسی مسی‌گذشست. چشمش به 
خروسی افتاد. پیش رفت وسلام کرد وگفست: رفیسق. 
پدرت بسیار خوش آواز بود. تو چه طور می‌خوانی؟ 
خروس گفت: آکنون می‌بینی که من هم مانند پدرم خوش آواز هستم. 
خروس این را گفت وفوری چشمهایش را بست وآواز بلندی 
سترداد. روباه برچست و او را به دندان گرفت وفرار کرد. 
سکهای ده او را دنبال کردند. خروس به فکر چاره افتاد. بسه 
روباه گفت: اگر می‌خواهی که از دست سکها آسوده شوی, فریادکن 
ویکو که این خروس را از ده شما نگرفته‌ام. 
روباه با آن همه زیزکی قریب خورد. تا دهان باز کرد. خروس از 
دهانش بیرون جست و به بالای درختی پرید. 
روباه با ناامیدی به خروس نگاهی کرد وگفت: نفرین بر دهانی 
که بی موقع باز شود! 
خروس هم گفت: نفرین بر چشمی که بی‌موقع بسته‌شود! 


م ی مب 


۳۳ 


التعلي والریاک 


في یوم من الأیام. کان ثعلب یمر من جانب قرية. وقمت عینه علی ديك. 
تقدم. وسلّم. وقال: یا صديقي. آبوك کان حسن الغناء جدأٌء انت کیف تقرا 
(تفني)؟ 

قال الديك: الآن تری آنني ایضاً مثل آبي حسنٌ الفناء. 

قال الديك ذلك, وعلی الفور آغمض عینیه, وبداً بغناء مرتفع. وثب التعلب 
وأخنه باسنانه وهرب. 

کلاب القرية تبعوه. الديك بدا یفکر بوسيلة (بحیلة). قال للشعلب: ادا آردت 
آن ترتاح من ید الکلاب (ذا آردت آن تتخلص من الکلاب) اصرخ وقل: ان هذا 
الديك لم آخنه من قریتکم. 

التعلب. مع کل ذلك الذکاء, خُدعٌ. وما آن فتح فمه حتی وثب الديك خارج 
فمه. وقفز علی شجرة. 

التعلب بیأس نظر الی الديك. وقال: اللعنة علی فم یمتح في غیر وفته (في 
غیر محله). 


قال الديك ایضأ: اللعنة علی عین نف في غیر وقتها. 


۵ روز: الیوم. روزی: في یوم من الأیام. 
9 روباه: الثعلب. روباهی: ثعلب (نکرة). 
9 از کنار:بازء. من جانب. کنر دریاء بجانب البحر. کضاره: حاشية. کنار او: 


۳۴ 


" 9 می گذشت: کان یمرٌ (ماضي استمراری). مسی گذرد: یمر. گذشست: مر عمّی. 
باگذشت: عفُو. کثیر الصفح. 

6 چشمش به خروس افتاد - خروسی را دید: رأی دیکاً. 

9 پیش رفت: تقدم. پیش آمام. رفت: ذهب. پیشرفت: تقدام. تطور. پیش نماز: 
امام الجماعة في الصلاة. پیشانی: چبهة (لأنها في مقدمة الوجه). 

9 خوش آواز: حسّن الغناء. خوش: جید . آواز: غناء. آواز خواند: غتّی. آواز خوان: 
الفتي, منشد . خوش بیان: جیّد البیان. بلیغ. خوش قیافه: وسیم. جمیل. خوش 
خط: جیّد الخط. خوش اخلاق: جیّد الأخلاق. 

۵ اکنون - کنون - حالا: الآن. 

9 سرداد: طلق. آواز سرداد - آواز خواند - شروع به خوان‌دن کرد: بدا بالغناء. 
طلق صوته بالفناء. 

9 برجسنت: قَمّز. برچسته: بارز. 

9 دنبال کرد: تبع. دنبال من بیا: اتبعني. تعال ورائي. 

۵ به فکر چاره اقتاد: بدا یفکر بوسيلة. چاره: وسيلة للتخلص. چاره چیست: ما 
الوسیلة؟ ما العمل؟. بیچاره: مسکین. الذي لا حيلة له . 

9 آسوده: مرتاح. آسوده شد: ارتاح. آسایش: الراحة. آسوده خاطر: مرتاح البال. 

۵ فریاد: صراخ. فریاد کرد: صَرَخْ. صاح. 

9 زیرکی: الذکاء. الدهاء. زیرک: ذكي, داهية. 

6 فریب خورد - گول خورد: انخدع. 

9 پرید: قَمّز. پرش - پریدن: القفز. 

9 نا امیدی: یأس. امید: آمل. امیدوار: ممٌل. نا امید: یاشس. 

6 نفرین - لعنت: اللعنة. 

9 بی موقع: في غیر محله. به موقع: بمحلّه. 

9 در پایان - سر انجام: في النهاية. في الخاتمة. 


جبب ججی وه 


۳۵ 


علاوه بر جمع فارسی که با (ها -آن) ساخته می شود. در زبان فارسسی 
بسیاری از اسمهای عربی طبق قواعد عربی جمع می‌شوند. مانند: 

(ین): مسلمین. مستکبرین. ظالمین. 

(ون): روحانیون. ملّیون. انقلابیون. 

(ات): امتحانات, استحکامات» معلومات. 

(جمع تکسیر): کتب. شعرا؛ عیوب اخلاق. البسه. ادباء فضلا. مجالس. 


جمله های زیر را به عربی ترجمه کنید. 


۱- روزی از کنار دهی می گذشتم. 

۲- روباه از کنار دهی گذشت. 

۳- چشمش به خانه‌ای افتاد. 

۴- چشمش به خروسی افتاد. 

۵- پیش رفتم وسلام کردم. 

۶- او خوش آواز است. 

۷- تو چه طور می‌خوانی؟ 

۸- اکنون می‌بینی. 

-٩‏ من هم مانند پدرم خوش آواز هستم. 
۰ او خوش بیان وخوش قیافه است. 
۱- فوری چشمهایش را بست. 

۲- آواز بلندی سرداد. 

۳ روباه برجست. 


۴- خروس از دهانش بیرون چست. 


۳۶ 


۵- او را به دندان گرفت. 

۶- فرار کرد 

۷- او را دنبال کردند. 

۸- به فکر چاره افتاد. 

-٩‏ از دست سگها آسودهة شد. 

۰- این خروس را از ده شما نگرفته‌ام. 

۱- روباه با آن همه زیرکی فریب‌خورد. 

۲- تا دهان باز کرد. خروس از دهانش بیرون‌چست. 
۳- تا او را دیدم» فوری پیش رفتم وسلام‌کردم. 

۴- تا از خانه خارج شدم, طوفان شروع شد. 

۵- به بالای درختی پرید. 

۶- با نا امیدی به خروس نگاهی‌کرد. 

۷- نفرین بر مستکبرین. 

۸- بی موقع صحبت‌کرد. 

۹- بی موقع چشمش را بست. 

۰- روباه خروس را گول‌زد. خروس هم روباه را فریب‌داد. 


۱- في یوم من الأیام ذهبت الی قرية. 
۲- کنت مر من جانب حديقة. 

۳- تقدمت وسلمت. 

۶- کان آبوك حسن الفناء. 

۵- کیف تفتی؟ 

1- الآن تری آني مثل آيي حسنْ الفناء. 
۷- علی الفور آغمض عینیه. 


۳۷ 


۸ بداً يفتي بصوت مرتفم. 

-٩‏ کلاب القرية تبعوا التعلب. 

۰- بدأت أَفکَر بحیلة. 

۱- ادا آردت آن تنجو من الکلاب اصرخ. 

۲- قل اني لم آخذ هذا الديك من قریتکم. 

۳- الثعلب . مح کل ذکائه ‏ خدع. 

۶- ما ان فتح فمه حتی وثب الديك خارج قمه. 
۵- ما آن جلست في الصف حتی دخل الأستاذ. 
7- ما ان دخلت الفرفة حتی وقعت عيني علی صديقي. 
۷- قَفز علی شجرة. 

۸- نظر الثعلب بیأس الی الديك. 

۹- اللعنة علی فم ینفتح في غیر محله. 

۰ اللعنة علی عین تنفلق في غیر محلها . 


۱- روباه از کجا می‌گذشت؟ 


۲- چشمش به چه چیز افتاد؟ 

۳- روباه به خروس چه گفت؟ 

۴- خروس چه جوابی داد؟ 

۵- خروس که فریب روباه را خورده بود چه کاری کرد؟ 

۶- روباه با خروس چه کرد؟ 

۷- سگهای ده چه کار کردند؟ 

۸- خروس پس از اينکه به فکر چاره افتاد به روباه چه گفت؟ 
-٩‏ پس از اينکه خروس نجات یافت. به روباه چه کفت؟ 

۰ در پایان حکایت خروس در پاسخ به روباه چه گفت؟ 


۳/۸ 


ه های زیر را کامل:" 


۵- نفرین بر چشمی که بی موقع . 


از کنار -می گذشت -چشمش افتاد - ضوش آواز - خضوش قيافه - 
خوش بیان - اکنون -سرداد -برجست -به دندان گرفت -فرار کرد - 
دنیسال کرد -به قکسر چاره افتاد - آسوده شند - فریاد کسرد -زیرکسی - 
فریب خورد -نا امیدی - نفرین -بی موقع -به موقع. 


ججی ‏ هی هو 


۳۹ 


مج وه 


محهد جن ( کرجای دازی کاضف الک 


در حدود هزار سال پیش, در شهرری جوانی می‌زیست 
که بعدها به نام «رازی» شهرت پیدا کرد. وی بسیار کنجکاو ودقیق 
بود وبه کسب علم شوق فراوانی داشت. ریاضیات. ستاره شناسی 
وبیشتر علوم زمان خود را در روزگار جوانی فرا گرفت. چون در 
آن زمان دانشمندان به کیمیاگری می‌پرداختند. وی نیز به این کار 
علاقة بسیار پیدا کرد. کیمیاگران می‌خواستند ماده‌ای بسه دست 
بیاورند که با آن فلزّات دیگر را به طلا تبدیل‌کنند. 


رازی برای نیسل به این مقصود روز وشب به آزمایشهای 
گوناگون می‌پرداخت. بر اثر همین آزمایشها به چشم‌درد مُبتلا شد. 
ناگزیر به پزشکی مراجعه کرد. گویند که پزشک برای معالجة 
چشمهای رازی, پانصذ سکة طل از او گرفت. وچنین گفست: «کیمیا 
این است. نه آنچه تو در جست وجوی آنی». 

این سخن در «رازی» بسیار آ‌کرد به تحصیل دانسش پزشکی 
پرداخت. در آن زمان بغداد مرکز علم بود. رازی به آنجا رفت, مدّتها 
عمر خود را صرف تحصیل پزشکی کرد وشهرت فراوان یافت وسه 
وطن خود بازگشت. رازی در شهرری بیمارستانی تأسیس کرد 
ودر آنجا به درمان بیماران وتدریس دانش پزشکی پرداخت. 
چون رازی بزرکترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. بسیاری 
از امیران, او را برای مداوای بیماران به دربار خود دعوت می‌کردند. 


۳۱ 


رازی گذشته از مداوای بیصاران وادارة بیمارستانها, در حدود 
دویست وپنجاه کتاب نیز نوشته است. بیشتر این کتابها, مربوط بسه 
دانش پزشکی است. معروفترین آنها «حاوی» نام دارد. کتابسهای مهم 
رازی به زبانهای خارجی ترجمه شده است. وسالها استادان بسزرگ در 
دانشکاههای مشهور جهان اين کتابها را تدریس می‌کرده‌اند. 

کل که امروزه موارد استعمال فراوانی در صنعت وپزشکی دارد. 
از کشفتات این دانشمند بزرگ است. 

این پزشک ودانش‌مند وکاشف عالی‌مقام که از مفساخر بزرگ 
مسلمانان است در شهرری, همان جا که به دنیا آمده بود, درگذشت. 


محمد بن زکرپا ارازي مکتشفه الکحول 


قبل آلف عام تقریبًء ان یعیش في مدينة الري شاب. رف فیما بعد باسم 
«الرازی» کان سوولاً ودقیقاٌ. وکان شدید الشوق لکسب العلوم. تعلّم الریاضیات 
والنجوم وأغلب علوم زمانه في آیام شبابه. ونا کان العلماء في ذلك الزمان 
یمارسون صنعة الکیمیاء. هو آیضاً احب هذا العمل کشیراً. اصحاب صنعة 
الکیمیاء. کانوا یریدون الحصول علی مادة یستطیعون بها آن یفیروا الفلزات 
الأخری الی الذهب. 

الرازي من أجل نیل (تحقیق) هذا الهدف کان یمارس لیل نهار تجارب 
مختلفة. وعلی آثر هنه التجارب آصیب بالم في العین. واضطر لی مراجعة 
الطبیب. قیل ان الطبیب. من أجل معالجة عيني الرازي آخذ خمسمائة مسکوكة 
ذهبية. ومکذا قال: «هذه هي الکیمیاء! لا هذ! الذي أنت تبحث عنه». 


هذا الکلام آثر في «الرازی» کثیرًء ومن ذلك الحین مارس دراسة علم 


۳۳ 


الطب. ضي ذلك الزمان کانت بغداد مرکزاً للعلم. الرازي ذهب الی هناك. ولدة 
طويلة آنقق عمره في دراسة الطب وتال شهرة واسعة. وعاد الی وطنه. الرازي 
آسس في مدينة الري مستشفی. وهناك مارس معالجة الرضی وتدریس علم 
آلطب. 

ولأنّ الرازي قد عَرف (بانه) ابر طبیب في زمانه. فان کثیراً من الأمراء 
کانوا یدعونه الی دیارهم لعالجة الرضی. 

الرازي - اضافة ٍلی معالجة الرضی وادارة ائستشفی - کتب ایضاً في 
حدود مائتین وخمسین کتاباً . آکثر هنه الکتب ترتبط بعلم الطب. آشهرها یحمل 
اسم «الحاوي». الکتب الهمة نلرازي ترجمت الی اللفات الأجنبية, ولسنین کان 
کبار الأساتذة یدرسون هذه الکتب في جامعات العالم الشهيرة 

الکحول الذي له الیوم استعمالات کثيرة في الصناعة والطب. من اکتشافات 
هذا العالم الکبیر. 

هذا الطبیب والعالم والکتشف الکبیر الذي هو من مفاخر السلمین الکبری: 
توفي في مدينة الري .. الکان الذي ولد فیه نفسه. 


9 هزار سال پیش: قبل ألف سنة. دو روز پیش: قبل یومین. چهار ساعت پیش: 


قبل آریع ساعات. 
9 می زیست: کان یمیش (ماضي استمراري). زیست: حياة. زیست شناسی : علم 
الأحیاء. 


9 شهرت پیدا کرد: وجد شهرة؛ اشتهر. 

9 بعدها: بعد ذلك, بعد آمد. جمع (بعد) العريية. 

9 کنجکاو: باحث. محب الاستطلاع. سوول. 

9 شوق داشت: کان له شوق. مشتاق زیارت شما هستم: مشتاق لزیارتکم. 
۵ فراوان - زیاد: کثیر . 


۳۳ 


9 ستاره شناسی: علم النجوم. ستاره: نجمة. ستارگان: نجوم. 


9 روزگار: فترة. برهة. عصر. 

9 جوانی: الشباب. جوان: شاب. جوانان: الشبّان. 

9 چون: لأنه (لبیان السبب). 

9 کیمیاگری: صنعة الکیمیاء. و(گر): لاحقة لبیان الحرفة. مثل: کارگر (العامل), 
والیاء مصدرية. 

9 وی « او: هو. 

۵ علاقه: رغبة. علاقه پیدا کرد: وجد رغبة (وجد في نفسه رغبة). علاقه دارد: له 
رغبة. من به مطالعه علاقه دارم: لي رغبة في الطالسة. او به فوتبسال علاقة 
بسیار دارد: له رغبة في کرة القدم. 


۵ می خواستند: کانوا یریدون (غعل ماضي استمراري). خواسست: آراد. می خواهد: 


پرید . 
به دست بیاورند: ینالون. بحصلون. پول زیادی بدست آورد: حصل علی مال 


9 طلا - زّر: ذهب. 

۵ تبدیل کرد: بدّل. تمدید کرد: مدّد. تعمیر کرد: عمّر. تنظیم کرد: نظّم. تبعید 
کرد: آبعد. نفی (الی النفی). تمجید کرد: مجد . تعیین کرد: عیّن. مراجعه کرد: 
راجع. تأسیس‌کرد: اسّس. دعوت کرد: دعا. تحصیل‌کسرد: حصل (العلم) آي 
درس. تبدیل کنند: آن یبدلوا (مضارع التزامي). 

9 آزمایش: تجربة. اختبار. آزمایشگاه: مختبر. 

9 کوناگون: متنوعة. 

9 می پرداخت: کان یمارس (ماضي استمراري). پرداخت: مارس. صی پسردازد: 
یمارس. 

9 چشم درد: آلم العین (آلم في العین). کمر درد: آلم الظهر. 

9 سردرد: صداع. پادرد: آنم الر دل درد: آلم القلب (ألم في الصدة). 
دندان درد: آلم الأسنان. 


۳۴ 


۵ ناگزیر: اضطراراً. کان لابد . 

8 جست وجو: بحثٌ. طلبٌ. 

9 آنی - آن هستی. 

9 دربار: بلاط. مرکز حکومة اللوك والأمراء. 

9 مفاخر: الذین نفخر بهم. افتخار. افتضارات: کلمات مستعملة في الفارسية. 
افتخار کرد: افتخر. 

9 آرزو: امل. رجاء. آمنية. آرزو دارم: آتمّی. آرزومند: الراجي. الومل. 


انواع ضمیر 
الف: شخصی؛ 
ضمیری است که جانشین اسم اشخاص شود. ایسن ضمیر با منفصل 
است با متصل. 


ضمیر شخصی منفصل: من, تو. او (- وی). ماء شما. ایشان (با آن ها). 

ضمیر شخصی متصل: م .ت » ش , مان » تان . شان. ضمیری اسست که 
به تنهایی استفاده نمی شود. ویا مفعولی است ویا اضافی. 

ضمیر متصل مفعولی مانند: بردمت. بردمش, بردمان, بردتان, بردشان. 

ضمیر متصل اضافی مانند: کتابم. کتابت. کتابش, کتابسان, کتابتان؛ 
کتایشان. 


ملاحظه: م. ی, د. یم, بد, ند : به اقعال به صورت فاعلی متصل سی آید. 
و« شناسه» تامیده می شود( 


(۱) آسمیناها ضي الکتاب الأول: اللواحق الفاعلية. 


۳۵ 


در افعال مضارع : می روم؛ می روی» می رود؛ می رویسم. مسی رویسد. 
می روند. 


در افعال ماضی : رفتم» رفتی. رفت» رفتیم. رفتید. رفتند. 
ب: ضمیر مشترک (با ضمیر شخصی)؛ 


ضمیری است که با همه اشخاص فعل شریک شسود. ومشهوم تسأکیدی 
دارد. 


مانند: من خود دیدم. تو خود دیدی, او خود دید, ما خود دیدیم. شما خود 
دیدید. ایشان خود دیدند. 


ضمایر مشترک: خود. خویش, خویشتن. 

ضمیر مشترک در کفت وکو با ضمیر متصل اضافی نیز استعمال 
می‌شود. 

مانند: من خودم شنیدم. تو خودت شنیدی, او خودش شنید. ما خودمان 
شنیدیم. شما خودتان شنیدید. ایشان خودشان شنیدند. 

ج: ضمیر اشاره؛ 

این: (برای نزدیک). آن: (برای دور). 

جمع (این) : اینان. اینها. 

جمع (آن) : آنان, آنها. 


جملات زیر را به عربی ترجمه کنید 


۱- در حدود یکصد سال پیش تلفن اختراع شد. 
۲- در حدود هزار سال پیش اکن کشف شد. 

۳- رازی از مفاخر بزرگ مسلمانان است. 

۴- شاعر فراتی در دیرالزور می‌زیست (زندگی می‌کرد). 
۵- زبان فارسی را در دانشکدة ادبیات فراگرفتم. 


مور 


۶- وقتی که مریض می شویم باید به پزشک مراجعه‌کنيم. 

۷- کیمیا این است, نه آنچه در جست وجوی آنی. 

۸- (الحاوی) معروفترین کتابهای رازی است. 

٩‏ رازی در شهرری بیمارستانی تأسیس‌کرد. 

۰- بغداد در آن زمان مرکز علم بود. 

۱- رازی در بغداد به تحصیل دانش پزشکی پرداخت. 

۲- پزشک برای معالجه وعمل جراحی از بیمار پول می‌گیرد. 

۳- امیران. رازی را برای مداوای بیماران (معالجة بیماران -درمان بیماران) 
به دربار خود دعوت می‌کردند. 

۴- رازی در شهرری درگذشت. 

۵- کتابهای رازی به زبانهای خارجی ترجمه‌شده است. 


۱- قبل ما یقارب من ألف عام کان یعیش شاب في مدينة الري. 

۲- هذا الشاب اشتهر فیما بعد باسم (الرازي): 

۳- تلقی الرازي أکثر علوم زمانه في مدينة الري- 

۶- کان هذ! الشاب علی درجة کبيرة من الشوق لعلوم زمانه. 

۵- الکیمیاویون ضي ذلك الزمان کانوا بریدون تبدیل الفلزات الأخری لی‌الذهب. 
7- من آجل تحقیق هذا الهدف کان یمارس تجارب مختلفة. 


۷- علی آثر هذه التجارب ابتلي بألم في العین. 

۸- قیل ان الطبیب أخذ لعالجة عین الرازي مالا کثیرا . 
4- هذا الکلام آثر في کثیرا . 

۰- الرازي ذهب انی بفداد لأتها کانت آنتثذ مرکزا للعلم. 
۱- کان الرازي قد عرف کاکبر طبیب في زمانه. 


۳۷ 


۲- کبار الأأساتذة في جامعات العالم الشهورة کانوا یدرزسون کتب الرازي. 
۳- هذا العالم والطبیب والکتشف الکبیر من مفاخر السلمین الکبری. 

۶ - توفي الرازي ضي مدينة الري نفس الدينة التي ولد فیها . 

۵- تحن السلمین نفخر بهوّلاء العلماء. 


۱- رازی , چند سال پیش می‌زیست؟ 


۲- آیا رازی بسیار کنجکاو ودقیق بود؟ 


۳- رازی به چه چیز شوق فراوان داشت؟ 

۴- رازی کاشف چیست؟ 

۵- رازی غیر از پزشکی چه می‌کرد؟ 

۶- کیمیاگران قدیم چه می‌خواستند؟ 

۷- رازی بر اثر چه چیز به چشم‌درد مبتلا شد؟ 

۸- چشم پزشک به رازی چه گفت؟ 

4- چرا رازی به بغداد رفت؟ 

۰- رازی در شهرری چه تأسیس کرد؟ 

۱- چرا امیران . رازی را به دربار خود دعوت می‌کردند؟ 
۲- کتابهای رازی کجا تدریس می‌شد؟ 

۳ رازی چند کتاب نوشت. اغلب این کتابها مربوط به چه دانشی است؟ 
۴- آیا شما آرزو دارید از مفاخر کشورتان بشوید؟ 


۵- برای رسیدن به اهداف بزرگ علمی چه باید بکنید؟ 


۳۸ 


۳- بیشتر علوم زمان خود را در روزگار جوانی ما وم 
۴ - او به کار کیمیاگری علاقهُ بسیاری 


۵ - کیمیاگران می‌خواستند فلزات دیگر را به طلا کر دوه و اوعد و۳ 
۶ -رازی برای .............. روز وشب به آزمایشهای گوناکون ی 
۷- پزشک برای معالجهُ چشم او . 5 و و موز و نون گز فت: 
۸ - در آن زمان بغداد ره مر ما واه واه هدجه یو وتو فک 
٩‏ - رازی مدّتها عمر خود را صرف . ود یم هنه یعدتوهه ععا و مومع ای و ردنا وق 


بعدها - کنجکاو - شوق -فرا کرفت - علاقه - تبدیسل کرد - آزمايش - 


چشم درد - جست وجو -پرداخت -شهرت یافت - بیمارستان - استعمال - 
کاشف - مفاخر - درگذشت. 


۳۹ 


ماضی ساده -ماضی استمراری -مضارع الستزامی - ماضی بعید - 
ماضی نقلی. 


یک از موارد ذیل پنج جمله 


ضمیر شخصی منفصل -ضمیر متصل مفعولی -ضمیر متصل اضافی - 
شناسة فاعلی -ضمیر مشترک -ضمیر اشاره. 


۴۰ 


همه دانش آموزان می‌خواستند بدانند که چگونه 
می‌توانند کتایخانه‌ای در کلاس خودشان داشته باشند. 
آموزگار قول داده بود. با کمک همه یرای کلاس 
کتابخانه‌ای درست کند. شاگردان با بی‌صبری منتظر آمدن خانم 
آموزگار بودند. همین که معلّم به کلاس آمد. همه ساکت سر جای 
خود نشستند. 

خانم آموزکار گفت: قرار است امروز ببینیم چگونه می‌توانیم 
در کلاس کتابخان؛ کوچکی تشکیل بدهیم. اگر بتوانیم چنین کساری 
بکنیم. ممکن است کلاسهای دیگر هم از ما تقلیدکنند. به این ترتیسب 
کم کم هم کلاسها برای خود کتابخانه‌ای تشکیل خواهندداد. 

من از مدیر مدرسه اجازه گرفته‌ام که تخته‌ای در جای متاسبی 
روی دیوار بکوبیم تا بتوانیم کتابهایمان را روی آن بگذاریم. کدام 
یک از شما می‌تواند تخته, میخ, ولوازم دیگر را با خود بیاورد؟ هر 
کس این کار را بکند اولین عضو کتابخانة کلاس می‌شود. 

فاطمه دستش را بلندکرد. وگفت: خانم. پدر من نجّار است. گمان 
می‌کنم بتواند بیاید واين تخته را برایمان بکوبد. 

دانش آموزان خیلسی خوشحال شدند. وبرای اولیین عضو 
کتابخانه کف زدند. 


خانم آموزگار گفت: من فهرستی از کتابهای خوب ومناسب 


۴۳۱ 


تهیه‌کرده‌ام. هر یک از شما می‌تواند یکی از این کتابها را بخضرد وبه 
كتابخانة کلاس اهدا کند. کلاس شما سی شاگرد دارد. به ایسن ترتیب, 
هر یک از شما می‌تواند. با خرید یسک جلد کتساب, از سی جلسد کتاب 
استفاده کند. من از علیاء خواهش می‌کنم دفتری تهتّه‌کند ودر اين دفتر 
نام کتاب ونویسند آن ونام اهدا کننده را بنویسد. 

لیلا پرسید: خانم. اگر کسی در خانه از ایین کتابها داشته باشد. 
می‌تواند یکی از آنها را بیاورد؟ 

خانم آموزگار جواب داد: البتّه. ولی به شرط اینکه, با اجسازه پدر 
ومادرتان اين کار را بکنید وکتابی که می‌آورید سالم وتمیز باشد. 

مریم پرسید: خانم. اگر کسی کتابی گرفت وآن را کم کرد, چه کنیم؟ 

خانم آموزگار جواب داد: مرجان در دفتر دیگری نام کتاب ونام 
گیرندة آن را می‌نویسد. تساریخ روزی را هم که کتاب از کتابخانه 
گرفته می‌شسود. بادداشت‌سی‌کند. اگر اتفاقأً کسی کتابی را کم با 
پاره‌کرد. باید آن کتاب را بخرد وبه کتابخانه برگرداند. اسا من پقین 
دارم در کلاس ما از این اتَفاقها نمی‌افتد. چون همه شما کتاب خواندن را 
دوست دارید ومی‌دانید که چگونه از کتاب نگهسداری کنیسد تاپاره وگم 


۰ 


نو د. 


مکثبت الصفه (فاعث الدرس) 


کل التلامید کانوا یریدون آن یعرفو! کیف یستطیعون آن تکون لهم مکتبة في 
صفهم ‏ کانت العلمة قد تعهّدت -,آن تصتغ بمسناعدة الجمیع ند مکتبلةً لاصف. 


۴۳ 


التلامین کانوا ینتظرون مجيء العلّمة بفارغ الصیر. وما (ن جاعت نی الصف. 
حتی جلس الجمیع في آماکنهم صامتین. 

قالت العلمة: من القرر آن نری الیوم کیف نستطیع آن تشک مکتبة صفيرة 
ضي الصف. |ذا استطعنا آن نعمل مشل ذللك. مين المکن آن تقلّدنا الصضوف 
الأخری ایضاً . وبهذا الشکل الصفوف کلّها ستشکل لها بالتدریج مکتبة. 

آنا حصلت علی (جازة مدیر الدرسة بان ندق لوحة في مکان مناسب علی 
الحائط كي نستطیع آن نضع علیها کتبنا. من منکم یستطیع آن يأتي معه بلوح. 
ومسمار. ومستلزمات آخری؟ من یستطیع آن یفعل ذلك یکون آول عضو للمکتبة. 

فاطمة رفعت یدهاء وقالت: سيدتي, والدي نجار. اظن آنه یستطیع آن يأتي 
ویدق لنا هذه اللوحة. 

التلامین فرحوا کثیراً. وصفّقوا لأول عضو للمکتبة. 

قالت العلمة: آنا آعددت فهرساً للکتب الجيّدة والناسية. کل واحد منکم 
یستطیع آن يشتري واحداً من هذه الکتب. ویهدیه لی مكتبة الصض. صفکم فیه 
(له) ثلائون طالباً. بهذا الشکل کل واحد منکم یستطیع؛ بشراء کتاب واحد. آن 
یستضید من ثلاشین کتاباً. آنا آطلب من علیاء آن ُعدٌ دفتراً وتکتب ضي هذا 
الدفتر اسم الکتاب ومولفه واسم المُهدي. 

سألت لیلی: سيدتي. اذا کان (یوجد) لشخص في البیت من هنه الکتب. هل 
یستطیع آن يأتي باحدها؟ 

اجابت العلّمة: طبعاً؛ ولکن بشرط آن تقعلوا ذلك باٍذن والدیکم؛ وأن یکون 
الکتاب الذي تأتون به سالاً ونظیفاً 

ساألت مریم: سيدتي: اذا آخذ شخص کتاباً وضیعه. ماذا نفعل؟ 

آجایت الْعلّمة: مرجان في دفتر آخر تکتب اسم الکتاب واسم الاخذ 
(الستعیر). وتدون ایضاً تاریخ الیوم الذي یُوْخذ الکتاب فیه من الکتبة. واذا 
بالصدفة ضیع أحد کتاباً آو مرقه, یجب آن يشتري ذلك الکتاب ویعیده الی الکتبة. 


۴۳۳ 


نكني علی یقین (آنه) لا تقع مثل هذه الصدف في صفّنا. لأنکم جمیعاً 
تحبون قراءة الکتاب. وتعلمون کیف تحافظون علی الکتاب کي لا یتمزق ویضیع. 


9 چگونه می توانند داشته باشند: کیف یستطیعون آن یکون لهم. 
9 با کمک همه: بمساعدة الجمیع. 

9 درست کنند - بسازند: یصنعون. پنشئون. 

9 با بی صبری: بفارغ الصبر . 
9 همین که: ما ان. 

9 قرار است: من القرر. 

9 ممکن است: من المکن. 

۵ کم کم: قلیلاً لیا بالتدریج. 
9 اجازه گرفت: استجاز. استأذن. 


9 کوبید: دق میخ را کوبید: دق السمار. در را کوبید: دق الباب. 

9 تخته: لوحة خشبية. تخت: سریر. تخت خواب: سریر النوم. تختَهُ سیاه: لوحة 
سوداء (سبورة). 

9 خوشحال: مسرور. از دیدنت خوشحالم: نا مسرور بلقائك؟ 

9 تهتّه کرد: أَعَدٌ. مادرم غذایی تهیّه کرد: أعدت أمي طعاماً. 

9 اهدا کرد: أهدی. اهدا کننده: انهدي. 

9 به اين ترتیب: بهذا الترتیب. بهذا الشکل. 

۵ البته: البتة, طبعاً. 

9 ولی به شرط اینکه: ولکن شرط آأن .. 

9 گم کرد: ضیّم. ۱ 

9 گیرنده: الأخذ. الستعیر. 


۴۴ 


9 بادداشت کرد: دو ن. دفتر یادداشت: دفتر مذکرات. 

9 اتفاقا: صدفة (قید حال) . اتفاق: مصادفة. حادت. اتفاقها: حوادث. 

9 پاره کرد: مز ق. پاره پاره: ممز ق, قطعة قطعة. 

9 برگرداند: آرجم. برگشت: رجم. 

9 نگهداری: حفظ. مواظبة. نگهداشت: حافظ. واظب. 

9 کتابخانه: مکتبة. کتسایدار: آمین الکتبة. کتابفروشسی: محل بیع الکتسب. 
کتابداری: علم المکتبات. 

0 کلاس: صف ۰ قاعة الدرس. مرحلة دراسية. کلاس ما تصیز است: صفنا 
نظیف. کلاس پنجم: الصف الخامس: آو الرحلة الخامسة. 


مصدر واسم مصدر 


برای ساختن مصدر. حرف (ن) درآخرشخص سوم مفرد ماضی اضاقه می‌کنيم؛ 
مثال: رفت * رفتن. فهمید * فهمیدن. آمد * آمدن. 
انواع مصدر: 
۱- بسیط: دویدن. شنیدن. خوردن, نوشتن, گفتن. 
۲-مرکب: حرف زدن, احترام گزاردن. نماز خواندن. وضو گرفتن؛ خیانت کزدن. 
۳- مصدر مخفف یا مرخم (با حذف حرف نون) مانند: 
باید رفت * (یعنی: باید رفتن). باید آمد * (یعنی: باید آمدن). 
اسم مصدر:کلمه‌ای است که معنای مصدرمی‌دهد, ولی با(نون)ختم نمی‌شود. 


مثال: ورزش(". خنده(". 


(۱) ورزش: رياضة. (۲) : خنده: ضحك. 


۴۵ 


برخی(" از علامات اسم مصدر: 

(ار) در آخر فعل ماضی: رفتار. کردار. گفتار. 

(ش) در آخر بُن مضارع: روش آموزش. پرورش. پرش(. 
(هم) در آخر بُن مضارع: خنده, گریه, ناله. 

(ی) در آخر صفات: نویسندگی, خوبی, بدی. سردی, پُلندی. 


های زیر را به عربی ترجمه ۲ 


۱- دانش آموزان در کلاس یک کتایخانةُ کوچک تشکیل دادند. 

۲- فاطمه قول‌داد. تخته ومیخ بیاورد. 

۳- با بی‌صبری منتظر شما بودم. 

۴- مردم منتظر بارش باران(" هستند. 

۵- کلاس‌های دیگر از این کلاس تقلیدکردند. 

۶- ممکن است فردا به کتابخانه بروم. 

۷- همین که معلّم به کلاس آمد همه سرجای خود نشستند. 

۸- همین که استاد وارد کلاس شد دانشجویان از جای خود بلندشدند. 
-٩‏ همین که وارد تالار!" شدم سخنرانی!" شروع شد. 

۰- کم کم همه کلاسها برای خود کتابخانه‌ای تشکیل خواهند داد. 
۱- کم کم باید برویم(". 


(۱) برخی: بعض. 

(۲) پرش: قفز. 

(۲) باران: مطر . بارش: هطول (اسم مضدر). 
(4) تالار: قاعة. 

(0) سخنرائی: خطبة. كلمة. محاضرة. 

(1) یقولها من یتهیا لذهاب. 


۳۶ 


۲- من از مدیر اجازه گرفته‌ام که تابلوای در کلاس بکوبیم. 

۳- دانش آموزان کتابهایشان را روی طاقچه گذاشتند(. 

۴- پزشکان برای خود انجمتی( تشکیل دادند. 

۵- کتابخانه نیاز به تخته ومیخ ولوازم دیگر دارد. 

۶- اعضای کتابخانة کلاس سی نفرند. 

۷- آیا کارگران برای مدیر کارخانه کف زدند؟ 

۸- فاطمه اوّلین عضو کتابخانة کلاس است. 

-٩‏ خانم معلّم فهرستی از کتابهای خوب ومناسب تهیّه کرده بود. 

۰- مردم خیّر قسمتی از اموالشان را به مسسات خیریّه اهدا می‌کنند. 

۱- خواهش می کنم کلیَهُ خاطرات خود را در دفتری یادداشت‌کنید. 

۲- دفتری تهیّه کردم وخاطرات سفرم را در آن نوشتم. 

۳- می توانید از خیابسان عبور کنید. به شرط اینکه چراغ راهنمایی 
عابرپیاده(۲ سبز باشد. 

۴- دانش آموزان می‌توانند کتابی که در خانه دارند به کتابخانه اهدا کنند. 
به شرط اینکه با اجازه پدر ومادرشان این کار را بکنند. 

۵- مسوّول کتابخانه نام کتاب ونام گیرنده را در دفتر امانات می‌نویسد. 

۶- بقین دارم از اين اتَفاقها در کلاس نمی‌افتد. 

۷- شما می‌دانید که چگونه از کتاب نگهداری‌کنید. 

۸- اگر اتقاقاً کتاب پاره شد. باید آن کتساب را از کتابفروشی بخرید وبه 
کتابخانه برگردانید. 

۹- چون همه شما کتاب خواندن را دوست دارید از کتاب نگهداری خواهید کرد. 

۰- باید از کتاب نگهداری کنیم تا پاره وکُم نشود. 

(۱) طاقچه: رف 

(۲) انجمن: جمعية. 


(۳) پیاده: راجل 


۴۳۷ 


۱- کان التلامیذ یریدون آن یمرفوا کیف یشکُلون مکتبة صغیرة. 
۲- العلمة کانت قد تعهدت آن تشگل للصف مکتبة. 


۳- کان الطلاب ینتظرون العلمة بفارغ الصیر. 

4- ما ان دخلت العلمة حتی وقف الطلاب. 

۵- من القرر آن نری الیوم کیف نشکل مکتبة صغيرة. 

7- من القرر أن نقراً الیوم الدرس الخامس. 

۷- اذا استطعنا آن نفعل مثل ذلك في دمشق. فمن المکن آن دنا الدن الاخری. 
۸- استاذنت مدیر الدرسة آن أدقَ لوحاً علی الحائط في الکان الناسب. 
-4٩‏ الطلاب صققو! لول عضو للمکتبة. 

۰- آعددت فهرساً (قائمة) من الکتب الجيدة وائناسبة. 

۱- آظن آنه یستطیع أن يأتي ويدق لنا هنه اللوحة. 

۲- من بستطیع آن يأتي منکم معه بلوح ومسمار ومستلزمات آخری؟ 
۳- آي شخص یفعل ذلك سیکون أول عضو للمکتبة. 

۶- اشتریت عدة کتب وأهدیتها (لی الکتبة. 

0 للمكتية ماثة وخمسون عضواً. 

7- علیاء اعدت دفتراً سجلت فیه اسم الکتاب واسم الهدي. 

۷- آرجو آن تحافظوا علی الکتاب. 

۸- تستطیع آن تهدي کتاباًالی الكتبة. 

-٩‏ رفعت فاطمة یدها. وقالت: آبي نجار. 

۰- طیعاً. ولکن بشرط آن یوافق() الوالدان. 

۱- سافرت [لی حلب باذن والدي ووالدتي. 

۲- آعدت الکتاب الی الکتبة. 

۳- حافظت علی انکتاب كي لا یتمق ویضیع. 


(۱) موافقت کنند 


۴۸ 


۶- لو حدت آن ضیّع شخص کتاباً آو مزقه يشتري ذلك الکتاب ویعیده (لی 
الکتبة. 
۵- هل تحب آن تعرف کیف تحافظ علی الکتاب؟ 


<۲- آنتم تحبون قراءة الکتاب. 
۷- الکتاب خیر جلیس(؟. 

۸- یجب آن نتعاون لكي تسس الکتبات في القری. 

۹- التلامیذ قرحوا لسماع الخبر. 

۰- آنا واثق آنه لا تقع مثل هنه الحوادث (الصندف) ضي صفنا. 


۱-چرا شاگردان با بی‌صبری منتظر خانم آموزکار بودند؟ 

۲- چرا فاطمه اولین عضو کتابخانه شد؟ 

۳- قرار شد اکر کسی کتابی را کم کرد چه کند؟ 

۴- کلاس چند شاگرد داشت؟ 

۵- خانم آموزگار از علیاء چه خواهشی کرد؟ 

۶-به چه شرط دانش آموز می‌تواند کتابی از خانه به کتایخانه اهدا کند؟ 

۷- مرجان در کتابخانه چه وظیفه ای دارد؟ 

۸- انسانهای عاقل از کار خوب تقلیدمی‌کنند یا از کار بد؟ 

4- شما در روز چند ساعت مطالعه‌می‌کنید؟ 

۰- غیر از کتابهای درسی به چه کتابهایی علاقه‌دارید؟ 
چیی چچه چیه 


(۱) همنشین. 


۴۳۹ 


۱- دانش آموزان ... 


روی دنوار امه 
۸- گمان می کنم پدرم بتواند .................. واین تخته را برایمان وه یو 
-٩‏ دانش آموزان برای اولین کتایخانه دم ینومهم دق نوم مرت توا نوت 
۰- من ......... ...از کتابهای خوب ومناسب یودهم منم یمن نمی گوفی امد 


۱- به این ترتیب هر کس از شما .. 


۵۰ 


-۱٩ 2‏ شما می‌دانید که یت ی ری آق کتایج .......... تا پاره وگم نشود. 
۰- اکر اتَقاقاً کسی کتابی را ............ بسا ............» آن کتاب را و 
وبه کتابخانه و ول ات ره ده ۳ او و نیو ود 


ر یک از کلمه های زیر یک جمله بسازء 


قول داد -با کمک همه - درست کرد -بی صبری - چگونه - تشکیل داد - 
تقلید کرد - کم کم - کوبید -میخ -لوازم - عضو کتابخانه - بلند کرد - 
تهیّه کرد -اهدا کرد -به این ترتیسب - خضواهش می کنم -به شرط اینکسه - 
با اجازه - کم کرد -اتَفاقاً-اتفاقها -نگهداری کرد -یقین دارم . 


اج مج مج 


۵۱ 


ن درس را تعیین کنید. واز 


جصجه یی بو 


5 


و 


مرا که می‌بینید متها می‌توانم در صحرا راه بسروم 
بی آنکه آبی بیاشامم ویا غذایی بخورم. وقتسی کسه در 
صحرا باد تندی برمی‌خیزد وگرد وخاک به هوا 
بلندمی‌شود, هیچ کس نمی‌تواند جلو خود را ببیند وراه برود. اما 
من در میان کرد وخاک بسیار وباد شدید به راه خود ادامه‌می‌دهم. 

شاید بپرسید چگونه می‌توانم متها بدون آب وغذا راهپیمایی کنم 
به پشت من نگاه کنید! یک برآمدگی می‌بینید. به این برآمدگی 
«کوهان» می‌گویند. در «کوهان» من مقداری چربی هست. وقتی که 
غذا نمی‌خورم. بدنم از اين چربی استفاده‌می‌کند وفُوّت می‌گیرد. 
وچون کمتر عرق می‌کنم کمتسر تشنه می‌شسوم. حالا فهمیسدید 
که چرا من می‌توانم اين همه گرسنگی وتشنگی را تحمُل کنم؟ 

کف پاهای من پهن ونرم است در شین فرونمی‌رود. هر چشم من 
دو پلک دارد. اگر یکی از پلکهایم را ببندم. باز هم می‌توانم ببیشم. 
من می‌توانم بینی خود را هم بیندم. برای همین است که هنگام 
طوفان. خاک در چشم وبینی من نمی‌رود. حالا فشهمیدید که خدای 
توانا مرا چگونه آفریده است؟ 


مج یی هو 


او( 


مساف الصدراء 


ترونني, آنني آستطیع آأن آسیر في الصحراء مدة مديدة دون آن اشرب ماء 
آو اتتاول طعاماً . حینما تهب في الصحراء ریاح سريعة. ویتصاعد في الجوٌ غبار 
وتراب. لا یستطیع آي آحد آن یری آمامه ويمشي. آما آنا بین الفبار والتراب 
الکثیر والریخ انشديدة آواصل طريقي. 

لعلکم تسألون کیف أستطیم آن آسیر مدة مديدة بدون الاء والطعام؟ انظروا 
الی ظهری! ترون مرتفعاً . لهذا الارتفاع یقال «السّنام» (یسمی هذا الارتفاع 
الستنام). في سنامي مقدار من الدهن. حینما لا آکل الطعام. بدني پستفید من 
هذا الدهن ویحصل علی القوة (ویقوی), ولأني قلما آعرق فاني قلما اعطش. 
فهمتم الآن ماد استطیع آن أَتحمُل هذا الجوع والعطش کلّه ٩‏ 

کف آرجلي عريضة وناعمة ولا تغوص في الرمل والتراب. کل عین لي لها 
جفنان. |ذا آطبقتّ واحداً من اجفاني أستطیع ایضاً آن اری. استطیع ایضا آن 
أسدٌ آنفي, لهذا عند العاصفة لا یدخل التراب في عيني وفي انفي. الآن فهمتم 
کیف آن الله القادر خلقني؟ 


9 مرا - من را . مرا می‌بینید: ترونني. 

9 بی آنکه: بدون آن. 

9 بیاشامم: آن شرب (فعل ماضي التزامي). آشامید: للشرب فقط . ضورد: 
للشرب والأکل. نان خسوردم: آکلت الخبز. آب خضسوردم: شربت الاء. آب 
آشامیدم: شربت الا». 


2۴ 


9 باد تند - طوفان: ریح سريعة. عاصفة. 

۵ کرد: غبار. خاک: تراب. 

9 بلند می‌شود: ترتفع. بلند: مرتفع. صدای بلند: صوت مرتقع. 
9 هیچ کس: آي شخص (في الجملة النفية). 

9 به راه خود ادامه‌می‌دهم: آواصل طريقي. 

9 برآمدگی: نتوء . ارتفاع. 

9 چریبی: دهن. چرب: دسم. دهني. غذای چرب: طعام دسم. 


9 حالا الآن. 
۵ کرسنگی: الجوع. گرسنه: جوعان. گرسنگان: جیا. تشنگی: المطش. تشسنه: 


9 پهن: عریض. خیابان پهن: شارع عریض. 

۵ ترم: ناعم. همش. 

9 فرورفت: غاص. پایم در شن فرورفت: غاصت رجلي في الرمل. 
9 پلک: جفن. پلکها: أجنان. 

برای همین است: لهذا. لهذ! السبب. 

9 توانا: قدیر . توان: قدرة, قوة. 

9 آفریده - خلق کرده: خلق. 


اسم مرکب 


اسم مرکب از دو کلمه درست می‌شود. مثال: 
یگو مگو: انلفط. کشمکش: النزاع. گفت وکو: الحوار. بود ونبود: کل شيء. 
دید وبازدید: التزاور. زدوخورد: الاشتباك. 


و 


۵۵ 


پیشوند: حرفی است که به اول کلمه اضافه می شود ومعنای آن را 
عوض می‌کند. مانتد: 

باز: به اوّل کلمه اضافه می‌شود. ومعنای دوباره(. از نو(" می دهد. 

مثال: باز آمدن: العودة. بازدید: رد الزیارق: تفش بازسازی: اعادة البناء. 

هم: به اول کلمه اضافه می‌شود ومعنای مصاحبت ومشارکت می‌دهد, 
مثال: همکار: زمیل العمل. همکلاس: زمیل الدراسة. همنشین: الجلیس. الشارك 
ضي الجلسة. 


اف 


پسوند: حرفی است که به آضر کلمه ملحسق می‌شود ومعنای آن را 
عوض می کند. مانند: 

آگین: (برای ساختن صفت). مثال: عطر آگین: مُعطر. زهر آگین: سام. 

انه: (برای تشبیه). مثال: جسورانه: بجسارة. استادانه: بأستاذية. بمهارة. 
مردانه: رجولة. رجالي. زنانه: نسائي . 

دان: (برای جا ومکان). مثال: قلمدان: محل وضع الأقلام (مقلمة). نمکسدان: 
مملحة؛ مکان وضع اللح. گلدان: مزهرية. 

ستان: (برای مکان). مثال: بوستان: روضة العطر . گلسستان: روضة الورد . 
هنرستان: مدرسة الفنون. دبیرستان: مدرسة ثانوية. 

مند: (بمعنای صاحب). مشال: دانشسمند: صاحب العلم. عالم. کارمند: 
موظف. سعادتمند: سعید . ارادتمند: مُرید, مخلص. 

دار: (بمعنای صاحب) مثال: 

حسابدار: محاسب . کلیددار: صاحب مفتاح. السادن. پولدار: ثري. 


کده. گاه: (برای مکان)» مثال: دانشکده. دانشگاه. کارگاه. آتشکده. 


(۱) دوباره: مرة آخری. 


(۲) از نو: من جدید . 


۶ 


گر: (برای صفت فاعل). مثال: کارکر: عامل. حیله گر: متحایل. ستمگو: 
ظالم. دادگر: عادل. آهنگر: حداد. 


۱- شتر می‌تواند مدّتها در صحرا راه برود. 

۳- شتر می‌تواند زندگی کند بی آنکه بیاشامد یا غذایی بخورد. 
۳- در صحرا باد تندی برمی‌خیزد. 

۴- وقتی که گرد وخاک بلند می‌شود شتر بینی خود را می‌بندد. 
۵- هنگام طوفان هیچ کس نمی‌تواند جلو خود را ببیند. 
۶- شتر در طوفان هم به راه خود ادامه‌می‌دهد. 

۷- شتر بدون آب وغذا مّتها راهپیمایی‌می‌کند. 

۸- بر پشت شتر کوهان است. 

-٩‏ در کوهان شتر مقداری چربی هست. 

۰- وقتی که غذا نمی‌خورد بدنش از چربی کوهان استفاده می‌کند. 
۱- به همین جهت می‌تواند این همه گرسنگی وتشنگی را تحمّل کند. 
۲- چون کف پاهای شتر پهن ونرم است در شن فرونمی‌رود. 

۳- چون کمتر عرق می کند کمتر تشنه می‌شود. 

۴- چون کمتر می خورد کمتر مریض می‌شود. 

۵- هر چشم شتر دو پلک دارد. 

۶- ما اگر پلکهایمان را ببندیم نمی‌توانیم ببینیم. 

۷- شتر اکر یکی از پلکهایش را ببندد باز هم می‌تواند ببیند. 

۸- کرد وخاک در چشم وبینی شتر نمی‌رود. 

- حالا فهمیدید خدای توانا چگونه شتر را آفریده است؟ 

۰- شتر بهترین مسافر صحرا است. 

۱- خدای توانا شتر را برای مسافرت در صحرا آفریده است. 

۲- خداء ما وستارگان وگیاهان وجانوران را آفریده است. 

۳- امروز ماشین جای شتر را گرفته است. 


۵۷ 


۴- در صحرای شن فقط شتر می‌تواند راه برود. 
۵- برخی از حاجیان در منی شتری را در راه خدا قربانی می‌کنند. 


۱- استطیع آن آسیر في الصحراء مدة مديدة دون آن آشرب آو آکل. 
۲- تهب في الصحراء ریح سریعة. 

۳- پرتفع في الجو غبار وتراب. 

۶- في العاصفة لا پستطیع أحد آن بری آمامه. 

۵- آواصل طريقي بین الغبار والتراب والریح الشدیدة. 

7- یواصل طریقه بین الفبار والریح الشديدة. 

۷- تعلکم تسألون کیف أسیر مدة مديدة بدون ماء وطعام. 

۸- علی ظهري نتوء یسمی السنام. 

-٩‏ السنام نتوء علی ظهر البعیر. 

۰- في السنام مقدار من الدهن . 

۱- حینما لا آکل یستفید جسمي من هذا الدهن. 

۱-۲ کنت قلما أعرق فأنا قلما اعطش. 

۳- فهمتم الآن ناذا آستطیع آن أتحمّل کل هذا الجوع والعطش؟ 
۶ لا پدخل الغبار في عيني وفمي. 

6- کف ارجل البعیر عریضة وهشّة. 


سوّالهای زیر پاسخ دهید. 


۱- آیا شتر می‌تواند بدون آب وغذا مدّتها در صحرا زندگی کند؟ 
۲- آیا این حبوان می‌تواند در طوفان صحرا حرکت کند؟ 
۳- چگونه() شتر می‌تواند بدون آب وغذا مّتها در صحرا زندگی‌کند؟ 


(۱) گیف. 


۵۸ 


۴- چگونه این حدوان می‌تواند در گرد وخاک به راه خود ادامه دهد؟ 
۵- چرا پاهای شتر در شن وخاک فرو نمی‌رود؟ 

۶- چرا گرد وخاک در بینی شتر نمی‌رود؟ 

۷ نام برآمدگی پشت شتر چیست؟ 

۸- مردم در حج چه چهارپایانی را قربانی می‌کنند؟ 

-٩‏ خداء خورشید وزمین وگیاه وچهارپایان را برای که آفریده است؟ 
۰- آیا ماشین می‌تواند در صحرای شن حرکت کند؟ 

۱- بهترین مسافر صحرا کیست؟ 

۲- آیا نام شتر در قرآن آمده است؟ در کدام آیه؟ 


۳- آیا گوشت شتر خوردنی است؟ 
۴- شتر گوشت‌خوار است با علف‌خوار؟ 
۵- هر چشم شتر چند پلک دارد؟ 


متّتها -آشامید -برخاست -گرد وضاک -ادامسه داد -پرسید -چگونسه - 
راهپیمایی -برآمدگی -چربی -عرق -کرسنگی - تششنگی -هنگام -آفرید. 


۵۹ 


ججب میب مه 


5 


۶+ 


من یسک ورق کساغذ سفسید بودم. روی مسن چیزی 
نوشته نشده بود ویسا کاغذهسای سفسید دسگر 
فرقی‌نداشتم. حسن مرا برداشت وروی من مطالبی 
برای دوستش سعید نوشت. حال او را پرسید ودربارة 
زندگی ودرس ودوستانشان با او حرف زد. آنگاه. مرا 
با دقّت تا کرد ودر پاکت گذاشت. در پاکت را چسباند. روی پاکت, 
در بالا. سمت چپ نشانی خودش, ودر پایین سمت راسست. نشانی 


سعید را نوشت, تمبری بر گوشةٌ راست آن چسباند. 

حالا دیگر من یک ورق کساغذ سفسید و ساده نبس‌ودم. مسن 
به صورت نامه‌ای در آمده بودم که پیغسام حسین را بسرای سعید 
می‌بردم. 

کمی تنها ماندم. پس از آن: چند پساکت دیگر به صندوق 
انداخته شد ومن از تنهایی درآمدم. همه ساکت در کنارهم نشستیم. 
به هم چیزی نمی‌گفتیم وبه آسرار یکدیگر کاری نداشتیم. 

مأمور پست آمد. همة پاکتسها را در کیسه‌ای ریضت وبه ادارة 
پست برد. در انجا ما را به دسته‌های مختلف تقسیم کردند وروی 
تمبر پاکتها مُهر زدند. هر دسته از نامه‌ها به راهی می‌رفتند. راه من 
وهمراهانم بسیار دور بود. ما را در هواپیما گذاشتند. پس از مذتی. 
در فروردگاه پایین آمدیم. دوباره مارا یه ادارة پست بردند. 
درآنجا ما را به دسته‌های کوچکتر تقسیم کردند. 


۶۱ 


نامه‌رسان منتظر ما بود. ما را در کیف خود گذاشت ویه راه افتاد. 
نشانیها را می‌خواند وهر پساکت را بسه خسانه‌ای می‌برد. من 
دلسم می‌خواست زودتر به دست سعید برسم. او را ببینم وپیغام حسن 
را به او برسانم. 

وقتی که نامه‌رسان در خانة سعید را زد. پسری در را بسازکرد. 
نامه‌رسان مرا به دست او داد. پسر از دیدنسم بسیار خوشحال شد. 
دانستم که خود سعید است. سعید مرا بسا دقت واشتیاق خواند 
وتصمیم گرفت جواب نامه حسن را هرچه زودتر بنویسد. 


قصث رسالث 


کت صفحة ورقة بیضاء. لم یکن قد کتب علي شيء. ما کان بيني وبین 
الأوراق البیضاء الاخری فرق. آخذني حسن وکتب علي موضوعات لصدیقه 
سعید . سأله عن حاله: وتحدث معه حول الحياة والدراسة واصدقائهما . عندئذ 
طواني بدقّة ووضعني في ظرف. وألصق باب الظرف. وکتب علی الظرف في 
الاعلی, علی الیسار. عنوانه. وفي الأسفل, علی الیمین. عنوان سعید . والصق 
طابعاً علی الزاوية الیمنی. عند ذاك آلقی الظرف ضي صندوق البرید . 

والآن لم اعد صفحة ورقة بیضاء وساذجة, کت آصبحت بشکل رسالة؛ کنت 
آحمل نداء حسن [لی سعید . 

بقیت قلیلاً لوحدي (وحیدة). بعد ذلك ألقیت عدة ظروف آخری فضي 
الصندوق, وخرجت من وحدتي. جلسنا جمیاً صامتین جوار بعضناء کتا.لا 
نتحدث مع بعضناء ولم یکن لنا شفل (ما کان لنا شأن آو اهتمام) باسرار بعضنا. 

جاء مسژول البرید. آلقی الظروف کلها في کیس, وأخذها الی [دارة البرید . 
هناك قسّمونا الی مجموعات مختلفة. وختموا علی طابع الظروف. کل مجموعة 


۶۲ 


من الرسائل کانت تذهب ضي طریق (تأخذ طریقا). طريقي آتا ومجموعتي (ومن 
معي) کان بعیداً جداً وضعونا في طائرة بعد مدة هبطتا قي الطار. مرة آخری 
آخذونا الی دائرة البرید . هناك قسمونا الی مجموعات آصفر. 

ساعي البرید کان هي انتظازتا. وضعنبا ضي حقیبته, وتان . کان یقرا 
العناوین ویأخذ کل رسالة الی بیت. کنت آود آن اصل الی ید سعید سرع. ون 
آراه وابلفه نداء حسن. 

حین طرق مباخي البرید. باب بیت سعید . فتح الباب غلام سلمني ساعي 
الپرید الی یده الغلام سر کثیراً لرژيتي . علمت آنه سعید نفسه. سنعید قرآني 
بدقة واشتیاق. وقرر آن یکتب جواب رسالة حسن في آسرع وقت ممکن. 


9 ورق: صفحة. ورق کاغذ: صفحة ورق. ورق آهن: صفحة حدید . 

9 فرق ندارد: لا یختلف. 

9 برداشت: آخذ, رفع. 

9 مطالب. ج مطلب: مواضیح. 

9 حرف زد: تکلم. حرف: کلام. 

9 با دقت: بدقة. بی دقت: بدون دقة. 

9 تاکرد: طوی. 

9 پاکت: ظرف. 

9 تمیر: طابع. 

9 کوشه: زاوية. چهار گوشه: الزوایا الأریع. 

9 چسیاند: آلصق. چسبید: لصق. چسب: لاصق. چسب مایع: لاصق سائل . چسب 
نواری: لاصق شريطي. 

9 صندوق پست: صندوق البرید . صندوق پستی: الصندوق البريدي. 

9 ساده: بسیط. ساذج. 

9 پیغام - پیام: نداء. رسالة. پیامبر - پیغمبر : رسول, نبي. 

9 تنها: وحیداً (حال). تنهایی: الوحدة (مصدر). 


۳ 


9 انداخت: آلقی. می اندازد: يلقي. 

9 درآمدم: خرجت. تخلصت. درآمد: خرج. وتستعمل اسماً بمعنی الدخل الالي. 
درآمدهای نفت: عائدات التفط. 

9 یکدیگر - همدیگر: الواحد مع الأخر (للمشارکة). باید به یکدیکر کمک کنیم: 
لابد آن یساعد الواحد منا الآخر. با همدیگر می توانیم کار مهمتری انجام 
دهیم: نستطیع مع بعضنا آن ننجز عملاً آهم. 

9 کاری ندارم: لا شأن لي. من بسه این موضوع کاری شدارم: لا شأن لي بهذا 
الوضوع. لا يهمني هذ! الوضوع. 

9 سأمور: مسوول. موخّف. مأمور شسهرداری: موظّف البلدية. مأمور گمرک: 
موخّف الجمارك. مأموریّت: مهمة. 

9 اداره: داثرة. ادارة پست: داثرة البرید . ادارات دولتی: الدواثر الحکومية. 

9 دسته: مجموعة. دسته دسته: بشکل مجموعات. 

9 همراه: صاحب. مرافق. همراهی: الصاحبة. الرافقة. 

9 نامه رسان: ساعي البرید . نشانی - آدرس: عنوان. آدرس پستی: العنوان البريدي. 

۵ دل: قلب. دلم خواست: وددت. رغبت. دلم می خواهد: ود . 

۵ پسر: ولد. دختر: بنت. 


اسم استفهام 
(ضمیر پرسئسی » قید پرسشی)! 
که. کی: (برای سوال از نام اشخاص)؛ مثال: که آمد؟ کی رفت؟ 


چه. چی: (برای سوّال از اشیاء), مثال: صدای چه بود؟ اینجا چیست؟ 


(۱) اسم الاستفهام ضي الفارسية: [ما آن یکون له محل من الاعراب مثل: که آمد؟ وهنا «که»: فاعل: 
ویسمی اسم الاستنهام منا: (ضمیر پرسنلسی). آو آن لا یکون نه محل من الاعراب. فیسمی (قیسد 
پرسشی). مثل: او کی آمد؟ 


۶۴ 


کدام. کدامین: (برای رفع تردید میان چند چیز یا چند شخص). مثال: 

مشهورترین شاعر عرب کدام است؟ کدام میوه را بیشتر دوست‌داری؟ 

(کدامین) کدام شهر سوریه توریستی است؟ 

کی: (برای زمان). متال: کی آمدی؟ کی زنگ مدرسه زده‌می‌شود؟ 

کجا: (برای مکان). مثال: کجا شما را دیدم؟ پولت کجاست؟ 

چگونه, چه طور. چه جور: (برای کیفیت وحال), مشال: چگونه آمدی؟ 
حالت چه طور است؟ چه جور توانستی این کار را به سرعت انجام‌دهی؟ 

چه قدر: (برای کمیت). مثال: برای این کار چه قسدر وقت صرف‌کسردی؟ 
چه قدر پول خرج کردی؟ 


های زیر را به عربی ترجمه 


۱- نامه را روی کاغذ سفید نوشتم. 

۲- در نامه مطالبی می نویسم. 

۳- نامه ر! با دقت تا می کنیم ودر پاکت می‌گذاریم. 

۴- در پاکت را می‌چسبانيم. 

۵- بالای پاکت سمت چپ. نشانی فرستنده نوشته می‌شود. 
۶- پایین پاکت. سمت راست. نشانی گیرنده نوشته می‌شود. 
۷- تمبری برگوشة راست پاکت می‌چسبانیم. 

۸- پاکت را در صندوق پست می‌اندازيم. 

4- در منزل تنها ماندم. 

۰- دوستم آمد. ومن از تنهایی درآمدم. 

۱- همه ساکت در کنار هم نشستیم. 


۶۵ 


۲- دانش آموزان در کنارهم نشستند. 

۳- به این مسائل کاری ندارم. 

۴ به اسرار یکدیگر کاری نداشتیم. 

۵- مأمور پست هم پاکتها را در کیسه می‌ریزد. 

۶- نامه‌ها را به دسته‌های مختلف تقسیم می‌کنند. 
۷- روی تمبر پاکتها مُهر زدند. 

۸- پاکتها را در هواپیما گذاشتند. 

-٩‏ می‌خواهم با هواپیما مسافرت کنم. 

۰- نامه‌ها را به دسته‌های کوچکتر تقسیم کردند. 

۱- نامه رسان پاکتها را در کیف گذاشت. 

۲- دلم می‌خواهد زودتر شما را ببینم. 

۳- نامه را با دقّت واشتیاق خواندم. 

۴- تصمیم گرفتم جواب نامه را هرچه زودتر بنویسم. 
۵- تصمیم گرفتم هرچه زودتر به دمشق مسافرت کنم. 


جله های زیر را به فارسی ترجمه کد 


(- لم یکن قد کب علي يم 

۲- ما کان بيني وبین الأوراق البیضاء الأخری فرق. 
۳- کتب في الرسالة موضوعات لی صدیقه سعید . 
4- عندئذ طواني بدقة. 

۵- وضعني في ظرف وألصق فتحة الظرف. 

1- آلصقّ طابعاً علی الزاوية الیمنی. 

۷- عند ذاك ألقی الظرف في صندوق البرید . 


م2 


۸- کنت آحمل نداء حسن الی سعید . 

4- بقیت لوحدي قلیلاً 

۰- ألقیت في الصندوق عدة ظروف آخری. 
۱- خرجت من وحدتي. 

۲- چلسنا جوار بعضنا صامتین. 

۳- لم نکن نتحدث مع بعضنا . 

۶- ما کان لنا شأن بأسرار بعضنا. 

۰6- لا شآن لي بهذا الوضوع. 

1- لا شأن لي بك. 

۷- الظروف أَلقیت في کیس کلها. 

۸- الظروف کلها خذت (لی داثرة البرید . 
-٩‏ قسمونا الی مجموعات مختلفة. 

۰- ختموا علی طابع الظروف. 

۱- کان طريقي بعیداً, فوضعونا في طائرة. 
۲- هبطنا في الطار بعد مدق 

۳- قستمونا الی مجموعات آصفر. 

۶- کان ساعي البرید ضي انتظارنا. 

۵- وضعنا ساعي البرید في حقیبته. 

- کان ساعي البرید یقرا العناوین. 

۷- کنت ود آن اصل اٍلی ید سعید سرع. 
۸- عندما دق ساعي البرید الباب. فتح الباب غلام 
۹- کان ذلك الفلام سعیداً نفسه. 


۰- قراً سعید الرسالة بدقّة وشوق. 


۶۷ 


به سژالات زیر پاسخ دهید. 


۱ -اين داستان از زبان کیست؟ 

۲-حسن روی کاغذ چه نوشت؟ 

۳ - حسن نشانی خود وسعید را در کجای پاکت نوشت؟ 
۴ -حسن تمیر را در کجای پاکت چسباند؟ 

۵-حسن پاکت را در کجا انداخت؟ 

۶ - پاکتها در صندوق پستی در چه حالی بودند؟ 
۷-مأمور پست چه کار کرد؟ 

۸-مأموران پست در ادارة پست با پاکتها چه کردند؟ 
٩-نامه‏ رسان چه کرد؟ 


۰ -وقتی که نامه‌رسان در خانة سعید را زد چه شد؟ 


چمله های زیر را کامل کنید 


۱- نامه قبلاً یک و 


۲-حسن نامه را برداشت وروی آن 


۳- دربارة زندگی ودرس با او ۳۱/7 
۴ نامه را با ... تا کرد ودر پاکت ره 
ما ...۰ پرگوشه راست نامه دمم و موه اسهم وم وه 
نامه را در صندوق پست ِ- 
۷- نامه‌ها همه ساکت در دی ی ی نب نشسته بودند. 
۸ - نامه‌ها به اسرار .............................: کاری 19 
...ی آهد وهمةٌ پاکتها در کیسه ای وتو مه ومع وتو 


۶۸ 


٩‏ نشانی فرستنده را روی و هط رو نود هی تو یسیون 
۰ نشانی گیرنده را روی 1 


نامه - نامه ای -نامه‌رسان - گيرندة نامه - تصبر -کاری نداشست - 
حرف زد - تاکرد - تنها - فرقی نداشت - تقسیم کرد -مهر زد -فرودگاه - 
هرچه زودتر. 


یب یی موی 


۶۹٩ 


.که دارای ضمیر پرسشی 


جرب مب مب 


: 


غروب یکی از روزهای سرد پاییز بود. خورشید در 
پشت کوههای پربرف یکی از روستاهای آذربایجان 
فرورفته بود. کار روزانة دهقانان پایان یافته بود. علی 
هم دست از کار کشیده بود وبه ده خود باز می‌گشت. 
در آن شب سرد وتاریک. نور لرزان فانوس کوچکی راه 
او را روشن‌می‌کرد. ۱ 

دهی که علی در آن زندگی می‌کرد نزدیک راه آهن بود. علی هر 
شب از کنار راه آهن می‌گذزشت تا به خانه‌اش برسد. آن شسب, 
ناگهان صدای غُرَّش ترسناکی از کوه برخاست. سنگهای بسیاری 
از کوه فروریخت وراه آهن را مسدودکرد. 

علی می‌دانست که, تا چند دقیق دیکر, قطار مسافربری به آنجا 
خواهد رسید. باخود اندیشید که اگر قطار با توده‌های سنگ 
برخورد کند واژگون خواهد شد. از اين اندیشه سخت مضطرب شد. 
نمی‌دانست در آن بیابان دورافتاده چگونه رانندة قطار را از خطسر 
آگاه‌کند. در همین حال. صدای سوت قطار از پشت کوه شنیده شد 
که نزدیک شدن آن را خبرداد. 

علی روزهایی را که به تماشای قطار می‌رفت بسه بساد آورد. 
صورت خندان مسافران را به بادآورد که از درون قطار بسرای او 
دست تکان می‌دادند. از اندیشه حادثة خطرناکی که در پیش بود 
قلبش سخت به تپش افتاد. در جُست وجوی چاره‌ای بود تا بتواند 
جان مسافران را نجات‌بدهد. 


۷۱ 


ناگهان. چاره‌ای به خاطرش رسید. با وجود سوز وسرمای شدید. 
به سرعت لباسهای خود را از تن درآورد وبرچویدستی خود بست. 
نقت فانوس را بر لباسها ریخت وآن را آتش زد. علی با مشعلی که 
درست کرده بود به طرف قطار شروع به دویدن کرد. 

رانندة قطار از دیدن آتش دانست که خطری در پیش است. ترمز را 
کشید. قطار پس از تکانهای شدید. از حرکت بازایستاد. رانشده 
ومسافران سراسیمه از قطار بیرون ریختند. از دیدن ریزش کوه 
ومشعل وعلی, که با بدن برهنه در آنجا ایس‌تاده بود. دانستند که 
فداکاری این مرد آنها را از چه خطر بزرگی نجات داده است. 

علی خواجوی, دهقان فداکار. شادی آن لحظه را هیچ گاه فراموش 
نخواهد کرد. 

علی خواجوی آن شب از شادی خوابش نمی‌برد. واز اینکه 
توانسته بود جان عده‌ای را از مرگ نجات دهد خدا را شکر می‌کرد. 

(داستان واقعی) 


الفلاح اطضکي 


کان (الوقت) عند مفرب أحد آیام الخریف الباردة. وکانت الشمس قد غارت 
خلف الجبال الليئة بالثلج (النطاة بالثلج) لاحدی قری آذربایجان. وکان العمل 
الیومي للفلاحین قد انتهی. وعلي آیضاً کان قد کف (توفف) عن العمل وکان 
یمود اٍلی قریته. وضي تلك الليلة الباردة والظلمة. کان النور الرتعش لفانوس 
صغیر يضيء طریقه. 


۷1 


کانت القرية التي یعیش فیها علي قرب سکة الحدید . علي کان في کل ليلة 
یمرٌ من جانب سکة الحدید لیصل الی بیته. في تلك الليلة, ارتفع فجاة صوت 
دوي مخیف من الجبل. صخور کثيرة سقطت من الجیل وسدت سکة الحدید . 

کان علي یعلم آن قطار السافرین سیصل الی هناك بعد عدة دقائق. کر 
في نفسه آن القطار لو ارتطم باکوام الصخر, سینقلب. اضطرب بشدة من هذا 
الفکر (من هذه الصورة التي خطرت في ذهنه). لم یکن یعلم کیف ینبه سائق 
القطار علی الخطر في تلك الصحراء النائية. 

في هذه الحال, سّمع صوت صفیر القطار من خلف الجبل مخبراً عن اقترایه. 

علي استذکر الأیام التي کان یذهب (فیها) شاهدة القطار. استذکر (أعاد 
|لی ذهنه) الوجوه الضاحكة للمسافرین الذین یهژون الیه آیدیهم (یحیونه) من 
داخل القطار. قلبه خفق بشدة من فکر (تصور) الحادثة الخطرة التسي کانت 
آمامه (ستقع قریباً), کان (یفکر) في البحث عن وسيلة لكي یستطیع آن ینقذ 
آرواح السافرین. 

فجاة وصلت الی خاطره (خطرت في ذهنه) وسيلة. مع وجود البرد القارس 
الشدید. خلع ملایسه بسرعة, وشدها علی عصاه. وصب نفط الفانوس علی 
اللابس, وأشعلها. وبدا علي برکض باتجاه القطار بالشعل الذي کان قد صنعه. 

سائق القطار علم من روية النار آن آمامه خطراً. سحب الکیح. والقطار. 
بعد هزات شديدة, توف عن الحرکة. السائق والسافرون تدفْقوا الی خارج 
القطار . من رژية انهیار الجبل, والشعل, وعلي الذي کان واقفاً بجسم عار هنالك, 
علموا آن تضحية هذا الرجل قد آنجتهم من خطر ما أکبره!! 

علي خواجوي. القلاح الضحي, لن ینسی ابداً فرحة تلك اللحظة. 

علي خواجوي لم یغلبه النوم (لم یستطح آن ینام) من الفرح تلك الليلة. وکان 
پشکر اللّه لانه استطاع آن ینقذ حياة جماعة من الوت. 

(قصة حقیقیة) 


مب مب و 


رف 


9 فداکار: الضحي. فداکاری: التضحية. 

9 غروب: وقت غروب الشمس الفرب. خورشید: قرص الشمس. 

9 برف: الثلج الذي یتساقط من السماء. پر بسرف: الليئة بالشاج. پر کار: کثیر 
العمل. پر جمعیت: کثیر السکان. مزدحم. پر حرف: کثیر الکلام. ثرثار. پس: 
مملوء. پر آب: کثیر الاء. 

9 روستا: ریف. ده: قرية. روستاها: آریاف. دهات: قری. دهاتی: قروي. 

9 فرورفت: غاص. غار. 

9 دمقان - کشاورز: فلاح. مزارع. کشاورزی: زراعة. 

۵ دست از کار کشید: سحب یده من العمل» کف عن العمل. 

بازگشت: رجم. باز می‌گردد: یرجع. باز می‌گشت: کان یمود (ماضي استمراري). 

9 تاریک: مظلم. تاریکی: ظلام. تاریکی شب: ظلام اللیل. 

9 لرزان: الرتعش. لرزید: ارتعش. می‌لرزد: یرتعش ۰ 

9 کوچک: صفیر. بزرگ: کبیر. 

9 روشن کرد: أضاء. روشنائی: اضاءة. 

9 راه آهن: سکة الحدید سکة القطار . ایستگاه راه آهن: محطة القطار . 

9 کنار: جوار. کنار او: بجواره. 

9 ناکهان: فجاأة. ناگهانی: مفاجن. 

9 صدا: صوت. صدا وسیما: صوت وصورة, الاذاعة والتلفزیون. 

9 غرّش: دوي. 

9 ترسید: خاف. می‌ترسد: یخاف. ترسناک: مخیف. 

9 برخاست: ارتفع. قام. برمی‌خیزد: یقوم (مضارع). 

9 سنگ: حجر. سنگی: حجري. زغال سنگ: الفحم الحجري. سنگین: ثقیل. 

9 فروریخت: انهار. ریخت: صّب. انصب (لازم ومتعدي). می‌ریسزد: یصسب: 
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ینصّب. ریزش: انصیاب. انهیار. بیرون ریختند: تدهْقوا الی الخارج, اندقعوا 
الی الخارج. 

9 مسدود کرد - بست: أغلق. 

9 تا چند دقبقه دیگر: لدقائق آخری, بعد عدة دقائق. 

9 قطار مسافربری: قطار السافرین. قطار حمل ونقل: قطار النقل (نقل 
البضانع). 

9 اندیشید - فکر کرد: فگّر. با خود اندیشید: فکر مح نفسه . اندیشه: فکر. 

9 توده: کومه. رکام. تودهْ خاک: رکام من التراب. تودة مردم: جماهیر الشعب. 
حزب توده: حزب الجماهیر. 

9 واژگون - سرنگون: منقلب. واژگون شد: انقلب. 

9 سخت: شدید. صعب. امتصان سخت: امتحان صعب. سنگ سخت: صخرة 
صلبة. سخت ناراحت شد: انزعج کثیراً. 

9 بیابان: صحراء. کویر: صحراء کبری. 

9 دور افتاده: نائية. دور: بعید . 

9 چگونه: کیف. گونه: شکل. 

راننده: سائق. رانندگان: سائقون. رانندگی: قيادة. گواهمی رانندگی: شهادة 
قيادة. !جازة قيادة. 

9 آگاه کرد: نبه . فرد آگاه: شخص واع. 

9 در همین حال: في هذه الحال, في هنه الأثناء. 

9 سوت: صافرة. صفیر . 

۵ تماشا کرد: شاهد. تفرج علی. تماشاچی: التفرج. تماشاچیان: التفرجون. 

9 به باد آورد: تدکّر. استذکر. یاد: ذکری. 

9 درون - داخل: داخل. 

9 تکان داد: حرّك. تکان دهنده: محرك. مثیر. 

9 به تپش افتاد: خفق. 

9 جست وجو: بحث (مصدران مخففان آو مرخّمان) من «جستن وجوییدن». 
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9 زد وخورد: اشتباك. نزاع. دید وبازدید: التزاور (الزیارة ورد الزیارة). 

9 چاره: وسيلة. حيلة. چاره‌ای ندارم: لابد لي؛ لا حيلة لي. 

9 جان: روح. جاندار: حي. جانباز: الضحي, معوق الحرب. 

9 سوز: حرقة. وفي الدرس: للبرد الشدید القارس. 

9 از تن درآورد: خرح من الجسم, خلع. تن: جسم؛ فرد . هفت تن: سبعة آفراد . 

9 چوب: خشب. عصا. چوبدستی: عصا الید . 

9 بست: شد. عقد . می‌بندد: يشد (مضارع). به ببن بست رسید: وصل الی طریق 
مسنود . 

9 آتش زد: آحرق. آتش: نار. 

9 دارست کرد: صنع؛ عمل. د وست: صحیح. نادرست: غیر صحیح. 

9 در پیش است: في الأمام. في الواجهة. 

9 ترمز: مکیح. ترمز ماشین: مکبح السیارة. ترمز قطار: مکبح القطار. 

9 تکان: حركة, اهتزاز. تکان داد: حرّك . هز. تکان خورد: تحرّك, اهتْ. 

9 باز ایستاد: توقف . ایستاد: وقف. 

9 سراسیمه - با عجله: باستعجال. 

9 برهته: العاري. برهنگی: التعري. برهنه شد: تعری. 

9 چه خطر بزرگی: ما آکبر الخطر! (جملة تعجبیة). چسه آسمان زیبایی: ما لجمل 
السماء!. 

0 شادی: سرور. شاد: مسرور. 

9 خوابش نمی‌برد: لم یأخذه النوم؛ لم یفمض له جفن. 

9 مرگ: الوت. مرده: میت. 

9 هیچ گاه: آي وقت. آبداً. 


۱ 
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صفات مشتق سس 


۱ صفت فاعلی (اسم فاعل): 

با (ار): در آخر بن ماضی, مثال: 

خریدار: الشتري. خواستار: الطالب. پرستار: المرض. 

با (نده): در آخر بن مضارع. مثال: 

شنونده: مستمع. یاد دهنده: العّم. گوینده: الذیع. التحدث. 

با (ان): در آخر بن مضارع. مثال: 

خندان: ضاحك. گریان: باك. دوان: راکض. 

با (): در آخر بن مضارع. مثال: 

بینا: بصیر . دانا: علیم. کوشا: مُجدّ. 

۲-صفت مفعولی (اسم مفعول): 

با اضافه (ه) به آخر بن ماضی, مانند: آفریده. دیده, شکسته, مرده. خورده. 

گاهی لفظ (شده) به صفت مفعول اضافه می‌شود. مانند: آفریسده شسد ۵ 
دیده شده, شکسته شده, خورده شده. 

۳-صفت نسبی (اسم منسوب): 

علامتهای صفت نسبی: 

(ی): مّی, حبشی, شیرازی, دمشقی. 

(ین): چوبین: خشبي. زرین: ذهیی. سیمین: فطّي. 

(ینه): پشمینه: صوفی. مسینه: نحاسی. لوزینه: لوزیّة. 

(انه): مردانه: رجالي. زنانه: نسائي. بچگانه: طفولي » للاطفال. 

مج هي وج 
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۱- شب یکی از روزهای کرم تابستان بود. 

روستاهای آذربایجان دارای کوههای پر برف است. 
۳- خورشید پشت کوه فرورفته بود. 

۴- کار روزانة روستاییان پایان یافت. 

۵- کارگران دست از کار کشیدند. 

۶- علی به ده خود باز می‌گشت. 

۷- علی یک فانوس کوچکی در دست داشت. 

۸- نور لرزان فانوس راه را روشن می‌کرد. 

-٩‏ دهی که علی در آن زندگی می‌کند نزدیک راه آهن است. 
۰- علی هر شب از کنار راه آهن می‌گذرد. 

۱- ناگهان صدای غرّش ریزش کوه برخاست. 

۲- سنگهای کوه فروریخت وراه را بست. 

۳- تا چند دقيقهةُ دیگر قطار مسافربری خواهد رسید. 
۴- اگر قطار با توده های سنگ برخورد کند واژگون خواهد شد. 
۵- من از اين خبر سخت مضطرب شدم. 

۶- چگونه رانند قطار را از خطر آگاه می‌کنیم؟ 

۷- سوت قطار شنیده شد. 

۸- سوت قطار نزدیک شدن آن را خبر می‌دهد. 

- علی به تماشای قطار می‌رفت. 

۰- او آن روزها را به یاداورد. 

۱- مسافران برای او دست تکان می‌دادند. 

۳- حادثة خطرناکی در پیش بود. 

۳- قلبش سخت به تپش افتاد. 


۴- در جست وجوی چاره‌ای بود. 
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۵- می‌ خواست جان مسافران را نجات دهد. 

۶ ناگهان چاره‌ای به خاطرش (به فکرش) رسید. 
۷- در بیابان سوز وسرمای شدیدی وجود دارد. 
۸- لباسهای خود را (لباسهایش را) از تن درآورد. 
4 نفت قانوس را بر لباسهایش ریخت وآتش زد. 
۰- علی مشعلی درست کرد. 

۱ به طرف قطار شروع به دویدن کرد. 

۲- راتند قطار احساس خطر کرد. 

۳- پس از کشیدن ترمز. قطار تکان شدیدی خورد واز حرکت بازایستاد. 
۴- مسافران سراسیمه از قطار بیرون ريختند. 
۵- کوه ریزش کرد. 

۶- علی با بدن برهنه در انجا ایستاده بود. 

۷- چه خطر بزرگی بود! 

۸- مردم را از خطر نجات داد. 

4- شادی آن لحظه را فراموش نخواهد کرد. 

۰- آن شب از شادی خوایش نمی‌برد. 


های زیر را به فارسی ترجمه 


۱- ليالي آذربایجان باردة جداً في الخریف. 
۲- الجیال هناك کثيرة الثلج. 

۳- الأریاف هناك جميلة. 

۶- العمل الیومي للفلاحین هو الزراعة. 

۵- کان یعود اٍلی قریته. 

- الفاتوس یضیء آلطریق. 

۷- قرية علي قرب سکة الحدید . 


۷۹ 


۸- فجاّة ارتفع دوي مهیب من الجیل. 

. الصخور سدت سکة الحدید‎ -٩ 

۰- سیصل القطار بعد دقائق. 

۱- لو آن القطار ارتطم باکوام الحجر فسوف ینقلب. 
۲- اضطرب جداً من سماع الخبر. 

۳- لا یعلم کیف ینبه سائق القطار الی الخطر. 
۶- سمعت صافرة القطار من وراء الجیل. 

۵- کان علي یذهب للتفرج علی القطار . 

7- السافرون کانوا یلوحون له بأیدیهم. 

۷- خفق قلبه بشدة. 

۸- کان برید انقاذ حياة السافرین. 

8- خطرت في ذهنه حيلة. 

۰- خلع ملابسه رغم البرد الشدید. 

۱- آراق النفط علی اللایس. 

۳۲- سحب مکیح القطار . 

۳- بعد اهتزازات شديدة توقف القطار عن الحركة. 
۶ السافرون خرجوا من القطار پسرعة. 

6۵- علي أنقذهم من خطر کبیر. 

- لا آنسی فرحة تلك اللحظة. 

۷- لم آنم من الفرح. 

۸- شکر اللّه آن استطاع آن ینقذ حياة السافرین من الوت. 
۹- اضاءة الفانوس قليلة. 

۰- نور الفانوس مرتعش. 


مج مج مهو 
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۱ -چه چیز راه علی را روشن‌می‌کرد؟ 


۲ -علی در آن شب چه صدایی شنید؟ 


۳-اگر قطار با سنگ برخورد کند چه خواهد شد؟ 
۴-چه چاره‌ای به خاطر علی رسید؟ 

۵-رانندة قطار پس از دیدن آتش چه کرد؟ 

۶-پس از توقف قطار مسافران چه کردند؟ 

۷- مسافران پس از دیدن صحنه!! چه فهمیدند؟ 
۸-علی پس از بازکشت به منزل. چه احساسی داشت؟ 
٩-چه‏ چیز راه آهن را مسدود کرد؟ 

۰-مردم در روستاها مشغول چه کاری هستند؟ 


۱-خورشید پشت کوهها 
۲-کار روزانة دهقانان 


۷-سنگهای زیادی از کوه .. 
۸-تا چند دقیقةُ دیگر قطار ........................ به آنجا رگ 


(۱) الشهد. 


۸۱ 


۳-مردم از درون قطار برای علی سس 
۴-ناگهان ... 
۵-جان مسافران را ده هم هر هو ههد واه مو وتو نیو ویو دوجو وود عووته مق 


۶ لباس های خودرا از تن 0 
۷-سنفت فانوس را بر لباسها ..................... وآن را هن 


۸-علی با مشعلی که .................. به طرف قطار 39 
٩-راننده‏ با دیدن آتش احساس ۱ ینیبب را کشید. 


۰- از شادی ........................... نمی‌برد. وخدا را و 


۰ ۹ ۳ ۰ ۰ ۲ 
پر برف - فرورفته -کار روزانه - نور لسرزان -روشسن کسرد - غسرش - 
ترسناک .فروریخت -مسدود کرد - توده های سنگ -واژگون شند مت 
مضطرب شد - دور افتاده - آگاه کرد -سوت قطار -به پساد آورد -صورت 
خندان مسافران -دست تکان می‌داد - خطرناک -تپسش -جست وجو -چاره - 
نجات داد -به خاطرم رسید - ترمز - باز ایستاد -سراسیمه -ریزش کسوه - 
شادی - خوایم نمی‌برد. 


بجب اجب 


۸۳۲ 


صفت فاعلی - صفت مفعولی -صفت نسبی. 


ی مج و 


: 


۸۴ 


اجه علی سینا 


داتشمند بزرگ تمدان اسلامي 


در حدود هزار سال پیش, در یکی از شهرهای ایران 
پسری به دنیا آمد. مادرش نام او را حسین گذاشت. 
حسین از پنج سالگی شروع به درس خواندن کرد. او 
با علاقةُ بسیار درس‌خواند وبه سرعت پیشسرفت کسرد. 
کتاب را بیش از هر چیز دوست‌داشست وبسه تدریسج بسرای خود 
کتابخانة کوچکی درسست کرد. هرجا کستاب تسازه‌ای مسی‌دید 
می‌خرید. آن را با دقت می‌خواند ودر کتابخانه اش نگاه می‌داشت. 
حسین در هجده سالگی طبیب ماهر ومشهوری شد که به معالجة 
بیماران می‌پرداخت. در این موقع, به او ابو علی سینا می‌گفتند. 
هر کس که بیماری سختی داشت. پیش او می‌رفت و ابو علی سینا 
او را درمان می‌کرد. ابو علی سینا بسیار مسهربان بود وبیمساران 
محتاج را به رایگان معالجه‌می‌کرد. 
ابو علی سینا, که به او (ابن سینا) هم می‌گویند, نتیحة تجربه‌ها 
ومطالعه‌های خود را در کتابهای بسیاری نوشته است. کتابهای اين 
دانشمند ایرانی به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. هنوز همم. 
در دانشگاههای بسزرگ جهان, دانشجویان ودانشمندان کتابهای 
ابن سینا را مطالعه‌می‌کنند. یکی از کتایسهای معروف ابن سینا 
«قانون» است که در علم طب نوشته شده است. 
این سینا طبیب ودانشمند بزرگ ایران, در پنجاه وهشت سالگی 
درگذشت. آرامگاه او در شهر همدان است. 
مج مج 


۸۵ 


آبو علي بن سبنا 
عالم الحضارة الاسلامية الکبیر 


قبل ما یقارب من آلف عام: ولد في |حدی مدن (یران وّد. آمه سمته حسیناً. 

حسین بدا بالدراسة منذ الخامسة. درس برغبة شديدة وتقدم بسرعة. کان 
پحب الکتاب اکثر من أي شيء آخر. وصنع له بالتدریج مکتبة صفيرة. آینما وجّد 
کتاباً جدیداً کان یشتریه ویقرآه بدقة ویحفظه في مکتبته الصغفيرة. حسین فني 
الثامنة عشرة صار طبیباً ماهراً ومشهوراً حیث مارس معالجة الرضی. في هذا 
الوقت. کان یدعی آبو علي سینا. من کان یشکو من مرض عضال کان یذهب الیه 
وآبو علي سینا کان یعالجه. آبو علي سینا کان عطوفاً جداً وکان یعالج الرضی 
الحتاجین مجاناً. 

آبو علي سینا. الذي سمي (ابن سینا) ایضاً قد کتب نتائج تجاربه ودراساته 
في کتب کثيرة. کُتّب هذا المالم ترجمت الی لفات مختلفة. ولا یزال آیضاً 
الطلاب والعلماء في الجامعات الکبری في العالم یطالعون کتب ابن سینا. آحد 
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کتب ابن سینا العروفة (القانون) الذي دون في علم الطب. ابن سینا الطبیب 
والعالم الکبیر للعالم الاسلامي توفي في الثامنة والخمسین من عمره, ومرقده 
في مدينة همدان. 


9 در حدود: في حدود. حوالي. 

هزار سال پیش: قبل آلف عام. دو روز پیش: قبل یومین. یک هفته پیسش: قبل 
آسبوع. آما بیش فتعني أکثر. مثل: بیسش از ۲ کیلو اضافه وزن دارم: عندي 
آکثر من ۲ کیلو وزن اضاد. بیش از هر چیز: آکثر من آأي شيء. 


۸۶ 


9 به دنیا آمد - متولد شد: ولد. 

9 علاقه: رغبة. علاقه دارم: آرغب. علاقه مشد: راغب. مرید . علاقه مندان او 
زیادند: 9 به کثیرون. مریدوه کثیرون. 

9 پیشرفت: تقدم. پیشرفته: متقدم. متطور. کشسورهای پیشسرفته: البلدان 
التطورة . پنشرفت اقتصادی: التطور الاقتصادي. پیشرفت صنعتی: التطور 
الصناعي. پیشرفت علمی: التقدم العلمي. 

9 به تدریج: : ندریجیاً . 

9 کتابخانه: مكتبة. کتابفروشی: محل بیع الکتب. کتابضانة عمومسی: الکتبة 
العامة. کتابخانة دانشگاه: مکتبة الجامعة. کتابخانة ملّی: الکتبة الوطنية. 

9 تازه: جدید. طازج. ماهی تازه: سمك طازج. میوف تازه: فاكهة طازجة. تازه 
چه خبر؟: ما الجدید؟ ما الخبر الجدید؟. 

۵ نگاه می‌داشت: کان یحتفظ. نگاه داشتم: احتفظت. 

9 هجده سالگی: السنة الثامنة عشرة من عمره. 

9 طبیب - پزشک: طبیب. 

9 می‌پرداخت: یمارس. پرداختم: مارست. بدأت بالعمل. 

9 در اين موقع: في هذا الوقت. آو في هذا الکان. موقع: موضع. مواقع دشسمن: 
مواضع العدو . موقعیّت: مكانة. فرصة. 

9 می‌گفتند: کانوا یقولون, کانوا یسمون. کانوا یطلقون. 

9 بیماری: مرض. بیمار: مریض. بیمارستان: مستشفی. معالجه کرد - درمان 


کرد: عالج. 
9 سخت: صعب. صلب. سنگ سخت: صخرة صلبة. بیماری سخت: مرض صعب؛ 
مرض عضال. 


9 مهربان: حنون. عطوف. مهربانی: عطف. حنان. مهر: حب, وهو اسم الشهر 
السابع من الأشهر الشمسية. 

9 محتاج: محتاج. فقیر 

#رایان » متانی - مُفت: مجاناً 

9 گوناگون: مختلف متنوغ. گونه: شکل. چه گونه؟: ياي شکل؟ کیف؟. 

9 منوز هم: لا یزال. حتی الآن. 

9 درگذشت - فوت کرد - از دنبا رفت: توق 


۸۷ 


9 آرامگاه: متوی. مرقد . آرام: هادیّ. مستقر. گاه: لاحقة بمعنی الکان. دانشگاه: 
محل العلم. الجامعة. کارگاه: محل العمل. معمل. فرودگاه: محل الهبوط. 
الطار. 

رِ 


مضارع ملموس 
مضارع ملموس: از فعل مضارع به اضافة مضارع فعل «داشتن» ساخته 
می‌شود: 
مشال: دارم می‌نویسم. داری می‌نویسی, دارد می‌نویستد. داریسم 
می‌نویسیم. دارید می‌نویسید, دارند می‌نویسند (در حال نوشتن). 
مثال: چه کار می‌کنی؟ 


دارم مطالعه می‌کنم. 

ماضی ملموس: 

ماضی ملموس از فعل ماضی استمراری به اضافه ماضی فعل «داشتن» 
ساخته می‌شود: 


مثال: داشتم می‌خوردم, داشتی می‌خوردی, داشت می‌خورد. داشستیم 
می‌خوردیم. داشتید مسی‌خوردید, داشستند مسی‌خوردند (در حسال اتفاق 
افتادن). 

مثال: داشتم سوار قطار مسی‌شدم که علی را در ایستگاه دیدم. 

داشتم به مدرسه می‌رفتم که باران بارید. 


های زیر را به عربی ترجمه ۲ 


۱- دو هفته پیش سال تحصیلی شروع شد. 
۲- بو علی سینا یکی از دانشمندان تمدن اسلامی است. 
۳- مادرش نام او را حسین گذاشت. 


۸۸ 


۴- من از هفت سالگی شروع به درس خواندن کردم. 

۵- به درس فارسی علاقة زیادی دارم. 

۶- در ریاضیات به سرعت پیشرفت کردم. 

۷- کتاب را بیش از هر چیز دوست دارم. 

۸- او به تدریج برای خود کتابخانة کوچکی درست کرد. 

4- هر چا کتاب تازه‌ای می‌بینم می‌خرم. 

۰- کتاب را با دقّت می‌خوانم ودر کتابخانه‌ام نگاه می‌دارم. 

۱- ابن سینا در هجده سالگی پزشک شد. 

۲- او در بیست ودو سالگی فارغ التحصیل شد 

۳- در این موقع به او بو علی سینا می‌گفتند. 

۳- بیماران پیش او می‌رفتند. 

۵- او طبیب مهربانی بود. 

۶- بیماران فقیر را مجانی درمان می‌کرد. 

۷- نتیجه تجربه‌ها ومطالعه‌های خود را در کتابهای بسیاری نوشته است. 
۸- کتابهای او به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. 

۹- هنوز هم کتابهای او در دانشگاههای جهان مورد توجّه(" است: 
۰- «قانون» یکی از کتابهای ابن سینا در علم طب است. 


۱- ولد اين سینا قبل ما یقارب من ألف عام. 

۲- سمته آمه حسیناً: 

۳- بدا ابن سینا پالدراسة منت الخامسة. 

6- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع تقدفت بسرعة. 
۵- أحبٌ الکتاب آکثر من اي شيء آخر. 

1- اصنْع لك بالتدریج مکتبة صفيرة. 


(۱) تخرج. 
(۲) موضع اهتمام. 


۸۹ 


۷- حیثما تر کتاباً مفيداً اشتره. 

۸- اقراً الکتاب بدّة واحتفظ به في مکتبتك. 

4- آصبح حسین في الثامنة حشره من خهره طبیرا ماهر ومشهورأً. 

۰- بدا بمعالجة الرضی. 

۱- کان یعالج الأمراض الصعبة. 

۲- کان طبیبا روا . 

۳- کان یعالج اللرضی الحتاجین مجاناً. 

4- کتب نتائج دراساته في کتب کثیرة. 

۵۰- ترجمت کتب هذا العالم الی لغات متتوعة. 

7- لا یزال الطلاب والعلماء یطالعون کتب ابن سینا في الجامعات العالية 
الکیری. 

۷- کتاب «القانون» في علم الطب. 

۸- «القانون» آحد کتب ابن سینا العروفة. 

4- تدم بسرعة في علم الطب. 

۰ توفي ابن سینا في الثامنة والخمسین ومدفنه في همدان. 


۱ -چه زمانی ابن سینا به دنیا آمد؟ 

۲ - مادرش اورا چه نامید؟ 

۳ - این سینا در چند سالگی شروع به درس خواندن کرد؟ 
۴ -اگر کتاب تازه‌ای می‌دید چه کار می‌کرد؟ 

۵-ابن سینا در چند سالگی طبیب شد؟ 

۶-آیا او از بیماران محتاج پول می‌گرفت؟ 

۷- نام کتاب پزشکی اين سینا چیست؟ 

۸-ابن سینا در چه سالی درگذشت؟ 

٩‏ -آرامگاه او در چه شهری است؟ 

۰ -دلیل پیشرفت ابن سینا چه بود؟ 


۹. 


۵-هر جا کتاب تازه ای کت وا 
۶-کتابها را در کتابخانه اش .......... 


٩-او‏ بیماران فقیر را ........ 


۰ نتیجه ......... و ........ خود را در کتابهای بسیاری 1 
۱ کتابهای این دانشمند به دربب ق‌چمه شنده آستت. 
۲-هنوز هم در . .ی ...... .۰ چهان کتایهای او را مطالعه می کشتد. 
۳- «قانون» در علم . 

درگذشست. 
5۵ ند آق دن شهر همدان اسست. 


در حدود -به دنیا آمد -علاقه -پیشرفت -بیش از هر چیز -به تدریسج - 
تازه - با دقّت - نگاه بدار -سسخت -در این موقع -درمان کرد -مهربان - 
رایگان - نتیجه تجربسه ها ومطالعه - زبانهای گونساگون - دانشگاه - 
مطالعه می کند - آرامگاه. 


۹۱ 


مه مج و 


: 


۹۲ 


داستان جرواز 


انسان از زمانهای قدیم آرزوی پسرواز داشست. 
می‌خواست در آسمان پرواز کند. او بسرای رسیدن به 
اين آرزو کوشش بسیار کسرده است. در حدود هزار 
وصد سال پیش عباس بن فرناس یک دانشمند مسلمان, بالهایی 
برای پرواز ساخت. او با آن بالها به پرواز در آمد وپس از مدّتی 
به زمین نشست. حدود صد سال پیش یک جوان آلصانی به نام 
«أتو» نیز به فکر پرواز افتاد. 

«اتو» در بالهای پرندگان دقّت بسیار کسرد. وصدّت چند سال 
به کار وآزمایش پرداخت. روزی بر فراز تچه ای رفست وبالهایی را 
که ساخته بود بر دوش بّست وخود را در فضا رها کرد. هنگامی که 
آرام به زمین فرود آمد از شادی در پوست خود نصی‌گنجید. اینن 
پیروزی او را بر آن داشت که کار خود را ادامه دهد وصدها بار 
برای مدّتی بسیار کوتاه در آسمان پرواز کند. 

سال‌ها بعد جوان باهوشی به نام «ویلبررایت» کتابهایی دربارة 
سرگذشت اتو وکارهای او خواند. «ویلبر» شسیفتة آزمایش های 
«اتو» شد وتصمیم گرفت کار او را دنبال کند. او با کمک برادرش 
«آرویل» بالهایی برای پسرواز ساخت. چندی بعد این دو برادر 
آمریکایی به فکر ساختن ماشینی برای پرواز افتادند. کوشش های 
آنها بعد از سه سال به نتیجه رسید. هنکامی که نخستین هواپیسا 
آماده شد, آنها دوستان خود را دعوت کردند تسا پروازشان را 
تماشا کنند. هواپیما روشن شد وقلب دو برادر از هیجان می‌تپیسد. 
سر انجام هواپیما از زمین برخاست وه پسرواز در آمد. 


٩۲۳ 


وبعد از حدود یک دقیقه در میان شادی دوستان به سلامت بر زمیین 
نشست و «ویلبر» با سرافرازی از آن خارج شد. 

این گونه بود که آسمان به اختیار انسان درآمد. از آن زمان 
تا کنون بیش از نود سال می‌گذرد. امروز هواپیماهای غسول پیکس در 
اندک زمانی انسان را از اين سوی زمین به سسوی دیسگر آن می‌برند. 
همچنین دانشمندان. پس از کوشش بسیار. دستگاهی ساختند که 
انسان توانست با آن در کُره ماه فرود آید. دانشمندان بساز هم برای 
راه‌یافتن به فضاهای دوردست وکره‌های دیگر کوشش می‌کنند. 


فصت الطیران 


الانسان منذ الاأزمنة القديمة کان یاأمل الطیران. کان پرید آن یطیر في 
السماء. من أجل أن یصل (لی هذا الأمل (یحقق هذا الأمل). سعی کثیراً . قبل ما 
بقارب من آلف ومائة سنة صنع عالم مسلم (هو) عباس بن فرناس أجنحة 
للطیران. حلق بتلك الأجنحة, ویعد مدة هبط علی الأرض. وقبل ما یقارب من 
مائة عام بدا شاب آداني باسم «اوتو» یفکر یضاً بالطیران. 

دقّق «اوتو» في أجنحة الطیور کثیراً ولعدة سنین مارس العمل والتجربة, 
ذهب یوماً فوق مضبة ورب الأجنحة التي کان قد صنعها علی کتفه وأطلق نفسه 
ضي الفضاء. وعندما هبط بهدوء علی الأرض لم یستوعبه جلده (فرح فرحاً 
شدیداً). هذا الانتصار دفعه لأن یواصل عمله, وخلال مدة قصيرة جداً حلّق 
مثات الرات في السماء. 

وبعد سنین قراً شاب ذكي باسم «ویلیر رایت» کتباً حول قصة «اوتو» 
واعماله. آعجب «ویلبر» بتجارب «اوتو». وقرر آن یواصل آعماله. وبمساعدة 


۹۴ 


آخیه «اورویل» صنع أجتحة الطیران: وبغد مدة بدا هدان الأخوان الأمریکیان 
یفکران بصناعة آلة للطیران. وحمّقت مساعیهفا نتيجة (آثمرت مساعیهما) بمد 
ثلاث سنوات. عندما آعدت ول طائرة. دعوا اصدفاء‌هما لیشاهدوا طیرانهما. 
شَعّت الطائرة وکان قلب الاخوین یخن من الهیاج. وضي النهاية ارتفعت الطائرة 
عن الارض وحلَقت وبعد حوالي دقيقة جلست علی الأرض بسلام بین فرحة 
الاصدقاء وخرج «ویلبر» منها مرفوع 7 

بهذا الشکل آصبحت السماء في تصرف الانسان. من ذلك الزمان حتی الان 
تمر آکثر من تسعین سنة. الطائرات العملاقة الیوم تأخذ الانسان في زمان 
قصیر من ناحية الاأرض هده الی الناحية الأخری: وکذلك صنع العلماء بعد جهد 
کثیر جهاراً استطاع الانسان به آن یهبط علی کنرة القمر. العلضاء لا یزالون 
یسعون للوصول الی الفضاءات البعيدة النال والکرات الأخری. 


9 از زمانهای قدیم: منذ الاأزمنة القديمة. 

9 آرزو داشت: کان یأمل. آرزو: آمل. آرزوها: آمال. آرزو دارم: َمُل. 

9 پرواز: تحلیق. طیران. ساعات پسرواز: ساعات الطیران. بسه پرواز درآمد < 
پرواز کرد: حلق. 

9 کوشش کرد: سمی. اجتهد . کوشش: سعي (اسم مصدر). کوشا: ساعي. مجد . 

9 به فکر افتاد: بدا ینکر . به فکر پرواز افتاد: بدا یفکر في الطیران. 

9 آزمایش: تجرية (اسم مصدر). آزمایشگاه: مختبر (محل |جراء التجارب). 

9 آزمون - امتحان: اختبار. آزمون سراسری: الامتحان العام. ادارف آزمون: دائرة 
الامتحانات. آزمون کنکور: امتحان قبول الجامعة. 

9 به آزمایش پرداخت: بدا یجرب. مارس تجارب. 

9 فراز: ارتفاع. سرفراز: مرفوع الراس. فسراز ونشسیب: الارتفاع والهبوط. فراز 
ونشیبهای تاریخ: منعطفات التاریخ. الصعود والهبوط في حوادث التاریخ. 

9 تچه: هضبة. 


۹۵ 


9 بال: جناح. بالهای پرنده: أجنحة انطاثر. بالهای هصواپیما: أجنحة الطائرة. 
بالهای شکسته: الأجنحة التکسرة (اسم ترجمة کتاب جبران خلیل جیران [لی 
الفارسیة). 

9 دوش: کتف. دوشادوش: کتف الی جنب کتف. متکاتفین. 

9 رها کرد: آطلق. حرر. رها شد: آطلق, تحور. رهایی: التحرر. 

9 هنگامی که: عندما . هنگام: زمان. 

9 فرود آمد: هبط. فرودگاه: محل الهبوط. الطار. 

9 آرام: بهدوء. باستقرار. آرامهشی: هدوء, استقرار. آرامگاه: مستقر؛ مثوی, مرقد . 

‌ شادی: فرح. شاد: فرحان. 

9 در پوست خود نمی کنجید: لم یستقر في جلده. لم یتسع له جلده (تعبیر عن 
الفرح الشدید). پوست: جلد . 

9 می گنچید: یستوعب. یتسع. گنجایش: السعة, الاستیعاب. 

۵ پیروزی: النصر. پیروز شد: انتصر. 

9 او را برآن داشت: دفعه. شجعه. 

9 ادامه داد: واصل. ادامه دهد: آن یواصل (ماضي التزامي). 

9 صد: مائة. صدها: مثات. صدها بار: مثات الرات. 

9 باهموش: ذکي. هوش: ذکاء. بی هوش: غبي. 

9 سرگذشت: قصة ماضي الانسان آو الواقعة. 

9 شیفتگی: اعجاب. ولع. شیفته: معجب. 

9 دنبال کرد - ادامه داد: تابع. واصل. 

9 ماشین: ماكنة. آلة. 

9 به نتیجه رسید: آثمر. 

9 آماده شد: تهیأً . آماده: مهیا. مستعد . آمادگی: استعداد . 

9 دعوت کرد: دعا. دعوت نهار: دعوة لطعام الفداء. 

9 تماشا کرد: شاهد. تفرج. تماشاگر - تماشاچی: متفرج. 

9 روشن شد: اشتفلت (للالة) آضيء (للمصیاح). 

9 می تپید: کان یخفق (ماضي استمراري). تپید: تبضء خفق. تپش: خفقان 
(اسم مصدر). 


۹۶ 


9 این گونه بود که: کان بهده الصورة [ذ ... هکذا کان [ذ ... به اختیار در آمد: 
آصبحت تحت تصرف. 

9 غول پیکر: عملاق. پیکر: جسد. جسم. 

9 اندی: قلیل . اندک اندک: قلیلاً قلیلاً . 

9 دستگاه: جهاز . دستگاه تلفن: جهاز التلفون. دستگاه دولتی: الجهاز الحكومي. 

۵ راه یافتن: التوصل. راه یافت: توصلّ. 

9 دوردست: النائية, البعيدة النال. 


حرف موصول (يا حرف ربط) 


حرف موصول: 

حرفی است که با جملة صله, کلمة پیش از خود را وصف کند, مثال: 

استادی که اين کتاب را نوشت جایزه گرفت. 

این حرف معمولاً پس از موارد زیر می‌آید: 

۱- اسم مختوم به (ی): مردی که می‌تواند این کار را کند قهرمان است. 

۲- پس از (کس): آن کس که بر مردم ظلم کند نتيجة ظلم را در این دنیا 
می‌بیند. 

۳- پس از (اين, آن): اين که می گویی تکرار حرف قبلی است. 

آن که اتفاق افتاد قابل پیش بینی( بود. 

۴- پس از ضمیر: شما که از اين کار راضی نبودی. 

۵- پس از اسم علم: سعید که سال گذشته به درس علاقه نداشت امسال 
شاگرد اوّل شده است. ۱ 

۶- پس از قبود زمان: اکنون که آزاد شدیم باید قدر اين آزادی را بدانیم. 

حال که همه دوستان جمع اند اشعاری از سعدی بخوانيم. 


(۱) قابل للحدس والتوقع. 


۹۷ 


۱- انسان همواره! آرزوی پرواز داشت. 

۲- می‌خواست در آسمان پرواز کند. 

۳- برای رسیدن به آرزویم کوشش بسیار کرده‌ام. 
۴- عباس بن فرناس بالهایی برای پرواز ساخت. 
۵- با آن بالها به پرواز درآمد. 


۶- پس از مذتی به زمین نشست. 

۷- یک جوان آلمانی به فکر پرواز افتاد. 

۸- این جوان در بالهای پرندگان دقّت بسیار کرد. 

-٩‏ چند سال به کار وآزمایش پرداخت. 

۰- بر فراز تپه‌ها رفت. 

۱ بالهایی را که ساخته بود بر دوش بست. 

۲- خود را در فضا رها کرد. 

۳- از شادی در پوست خود نمی‌گنجید. 

۴- این پیروزی او را بر آن داشت که کار خود را ادامه‌دهد. 
۵- صدها بار برای مدّتی کوتاه در آسمان پروازکرد. 

۶- کتابهایی دربارة سرگذشت «اتو» خواند. 

۷- «ویلبر» شیف آزمایش های «اتو» شد. 

۸- تصمیم گرفت کار او را دنبال کند. 

- با کمک برادرش بالهایی برای پرواز ساخت. 

۰- به فکر ساختن ماشینی برای پرواز افتاد. 

۱- کوشش آنها بعد از سه سال به نتیجه رسید. 

۲- دوستان خود را دعوت کردند تا پروازشان را تماشاکنند. 
۳- هواپیما روشن شد. 


(۲) داثماً. 


۹۸ 


۴- چراغ اتاق روشن شد. 

۵- قلبش از هیجان می تپید. 

۶- سر انجام هواپیما از زمین برخاست. 

۷- به سلامت به زمین نشست. 

۸- با سرافرازی از هواپیما خارج شد. 

- آسمان به اختیار انسان درآمد. 

۰- هواپیماهای غول پیکر انسانها را جابج() می‌کنند. 


ای زیر را به فارسی ترجه 


۱- منذ الأْزمنة القديمة کان الانسان برید آن بطیر في السماء. 
۲- قبل ما یقارب آحد عشر قرناً صنع عباس بن فرناس أجنحة للطیران. 
۳- بدا شاب آثاني یفکر بالطیران. 

۶- أمعنٌ النظر (دقق) في آجنحة الطیور کثیراً. 

۵- صعد فوق هضبة. 

7- شد الاْجنحة التي کان قد صنعها علی کتفه. 

۷- أطلق نفسه في القضاء. 

۸- هدا الانتصار دفعه لأن یواصل عمله. 

۹ خلال مدة قصيرة جداً حلّق مثات الرات في السماء. 

۰- قرآت کتباً حول قصة الطیران. 

۱- أعجبت بتجارب العلماء. 

۲- قررت آن آواصل آعمالي. 

۳- صنع آجنحة بمساعدة آخیه. 

۶ - فکُر الانسان في صناعة آلة الطیران. 

۵- مساعیه آأثمرت بعد ثلاث سنین. 


(۱) تنقلهم من مکاأن الی آخر. 


۹۹ 


7- دعوت الاأصدقاء لیشاهدوا فیلماً حول الطیران. 
۷- شعَلت الطائرة. 

۸- أَضي» الصیاح. 

۹- کان قلبي یخفق من الهیاج. 

۰- وضي النهاية ارتفعت الطائرة. 

۱- چلست الطائرة علی الأرض بسلام. 

۳۲- خرج من الطائرة مرفوع الرأس. 

۳- آصبحت السماء تحت تصرف الانسان. 

۶- الطائرات العملاقة تنقل الناس الآن من بلد اٍلی بلد بسرعة فائقة. 
۵- استطاع الانسان آن یهبط علی کرة القمر. 

7- یسعی العلماء للوصول الی الکواکب الأخری. 
۷- اعجبت بقصة الطیران کثیراً. 

۸- مساعي العلماء تثمر بعد جهد کبیر. 

۹4- شقلت السيارة وصعدت بها فوق هضبة. 

۰- آمعن النظر في خلق اللّه. 


۱- انسان از چه زمان آرزو داشته است که در آسمان پرواز کند؟ 


۲ - نام دانشمند مسلمانی که توانست با بال در آسمان پرواز کند. چه بود؟ 
۳- «اتو» در چه چیز دقت‌کرد؟ 

۴- «تو» پس از بستن بالها چه کرد؟ 

۵- «رایت» چه کتابهایی را خواند؟ 

۶- «ویلبر» شیفتة چه چیز شد؟ وچه تصمیمی‌گرفت؟ 

۷- برادران «رایت» دوستان خود را برای چه دعوت کردند؟ 

۸- هواپیماهای غول پیکر امروز چه می‌کنند؟ 


۷.۰ 


-٩‏ اولین انسانی که در کره ماه فرود آمد چه کسی بود؟ 
۰- دانشمندان برای راه یافتن به کجا کوشش می کنند؟ 


جمله های زیر را کامل | 
۱-انسان از زصافهاي تست آرزوی مه ی تن قا نی 
۲ مهو و یعدم کم ام ییاه دجبا نونمم کی آشفان پوواز کند. 
۳-برای رسیدن به اين آرزو ره هو ره وی ورن 23 امین 
۴-عباس ین فرناس با بالهابی که ساخته بود به ۳ 
۵-«اتو» در بالهای پرندگان . گوفه 
۶-روزی بر - تپه‌ای رفت 


۷- بالهایی که ساخته بود . 
۸-خود را در فضا . 


٩-از‏ .... در پوست خود 


۰- این پیروزی او را که کار خود را ادامه دهد. 

۱ -«رایت» دربارة ببببب یب صاتوق» مطالعه کرد. 

۲ «رایت» آزمایش‌های اتو شد. 
۳ - تصمیم گرقت کار او را 10 

۴-با هرارش بالهایی برای پرواز ساخت. 
۵ مچندی بعد به فکر ساختن ..................... برای بمبدب ینب ن دننیبب افقادند. 
۶ کوششهای آنها بعد از سه سال هدهع و مج هو مدع نو 
۷ -.دوستان خود را دعوت کردند تا پرواز شان را ماب اه رهوگ معا تیک 
۸ -هواپیما .................... وقلب دو برادر از هیجان ری وق ید ون 
٩‏ - در میان ...بانب نبا دنب ب یی قوستان ..................... پن زمین نشست. 
۰ - «رایت» با نب ال هواپیما خارج شد. 


۱ این گونه بود که آسمان دن ........--. فرآمد. 
۲ -امروز هواپیماهای ........................................ انسان را از اين سوی 


۳-دانشمندان دستکامی ...که اتسان 


+ مج وب 


۰۲ 


شیرین: استاد اجازه. من بین زبانهای شرقی زبان 
فارسی را انتخاب کردم. آیا این زبان برای من مفید 


است؟ 


درس یازدهم 


استاد: سوال خوبی است. از اين که زبان فارسی را انتخاب کرده‌ای 
خوشحالم. حتماً قبل از انتخاب فکرکرده بودی» وحسالا می‌خواصی 
اطلاعات بیشتری در بارة اهمّیت زبان فارسی به‌دست‌آوری. 

شیرین: بله استاد. اطلاعاتم در اين زمینه محدود است, مایلم در 
مدّت تحصیل با انگیزة بیشتری زبان فارسی را بیاموزم. 

استاد: بسیار خوب. وجود انگیزه برای یاد گرفتن زبان مقشر 
است. 

شیرین: البتّه برای یادگیری هر دانشی مهم است. 

استاد: کاملاً درست است. در بارةٌ زبان فارسی اولاً باید بگویم 
که میان جهان عرب وایران در زمینه‌های فرهنگی واجتماعی 
وسیاسی روابط مستحکم ودیرینه‌ای وجود دارد. واینن روابط 
ایجاب‌می‌کند که طرفیسن زبان همدیگر را بشناسند. یعنی باید 
ایرانیان زبان عربی وعربها زبان فارسی را بدانند. وایرانی عریسی دان؛ 
وعرب فارسی دان می‌توانند نقش مهمی در تقویست وتوسعه این 
روابط ایفاکنند. 

شیرین: من که دانشجوی دانشکدة ادبیات هستم. آیا زبان 
فارسی برای تحصیلات من مفید است؟ 


بوذ 


استاد: البته. شما می‌دانید که قسمت مهمّی از سیراث علمی 
وفرهتکی جهان اسلام در ادبیات یا تاریخ یا علسوم اسلامی وفلسفه, 
بلکه در علوم پزشکی ومهندسی به زبان فارسی نوشسته تنبده تست 
ویک پزوهشکر ادبیسات وعلوم انسانی باید از این میراث اطلاع 
داشته باشد. 

شیرین: شنیده‌ام که خاورشناسان علاوه بر زبان عربی به زان 
فارسی نیز اهمّیت می‌دهند. چرا؟ 

استاد: بله درست شنیده‌ای. چون خاورشناسان به تمام میراث 
جهان اسلام توجّه دارند. وهمان طور که کفتم قسمت مهمی از ایین 
میراث به زبان فارسی نوشته‌شده‌است. 

شیرین: من ترجمة رباعیات خیّام را به زبان عربی خواندم واز آن 
لذّت بردم. آیا در زبان فارسی متون ادبی دیسکری به ایسن زیبایی 
وجود دارد؟ 

استاد: بله, زبان فارسی شاعران بزرگی مانند فردوسی وسنایی 
وعطار وجلال الدین رومی وسعدی شیرازی وحافظ شیرازی دارد. که 
اين شاعران شهرت جسهانی دارند. واشسعار آنها به بیشتر زبانها 
ترجمه شده است. 

شیرین: من نام اغلب این شاعران را شنیده ام. آبا منظور از جلال 
الدین رومی همان مولوی است؟ 

استاد: بله, می‌دانی مکتب مولوی, با مکتب مولاناء در جهان اسسلام 
به طريقة مولویّه شهرت دارد. ضمناً مهمترین مجموعة اشعار مولسوی 
به نام «مثنوی» معروف است. ویکی از مهمترین متون عرفانی جهان 


است. 


شیرین: خیلی متشکرم. واقعأً ‏ هقیت زبان فارسی را فهمیدم. 
واجازه بفرمائید یک سوال دیگر بکنم. 


۴ 


استاد: بفرما هرچه می‌خوامی سوال کن. 

شیرین: بچه ها نسگران هستند که زبان فارسی مشکل باشد. 
ونتوانند آن را یادبگیرند. 

استاد: جای نگرانی نیست. زبان فارسی برای عرب زبانسها آسان 
وشیرین است. حروف آن همان حروف عربی است. ودرصد بالایی از 
کلمات وترکیبات آن عربی است. به عنوان مثال شما در کنار پمپ بنزین 
این عبارت را می‌بینید: «استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است». 
ملاحظه می‌کنید تمام کلمات این جمله جز «است» عربی اسست. مطلسب 
جالب دیسکری به شما بکوییم: کلمة «کسهرباء»که در زبسان عریبی 
به کاربرده می‌شود فارسی است. به جای آن در زبان فارسی کلمةٌ 
«برق» استفاده می‌شود که یک کلمة عربی است. 


شیرین: استاد متشکرم هم انگیزه در ما ایجاد کردید, وهم ما را به 
یادگرفتن زبان فارسی امیدوار نمودید. 


9 خوشحال: مسرور. سعید . از دیدنست خوشسحالم: آنا مسرور لرژیتك. خوش: 
سالم. جید. ناخوش: مریض. خوش طعم - خضوش مزه: لیذ . خوش آمدی: 
مرحبا؛ املاً وسهلاٌ. 

9 به دست آورد: حصل علی. آنرا به زحست بدست آوردم: حصلت علیه بعد 
جهد . 

۵ انکیزه: دافع. به چه انگیزه ای؟: بأي دافع؟ 

9 بیاموزم : آن انعم (مضارع التزامي) . آموخت -یاد گرفت : تلم می آموزد :یتلم. 
آموختن - آموزش : تعلیم . وزارت آموزش وپروش : وزارة التعلیم والتريية. 

9 روابط مستحکم : علاقات وثيقة. 


۱۰۵ 


ایچاب مي کند : پوجب . یفرض . 

9 عربي دان: ضلیع بالمريية. زبان دان: لفوي. 

9 عرب: عربي. وهي في الفارسية مفرد لا جمح. 

9 دیرینه: قدیم. دیر: متأخر. دیر کرد: تَاحْرٌ. 

0 همدیکر - یک دیگر: بعضهم مع البعض الآخر. 

9 میراث: تراث. میراث فرهنگی: التراث الثقایق. 

9 پزشکی: الطب. پزشک: طبیب . دانشکده پزشکی: كلية الطب. 

9 خاورشناسان: الستشرقون. خاور - شرق: الشرق. خاوردور: الشرق الأقصی. 
خاورنزدیک: الشرق الأدنی. خاورمیانه: الشرق الاوسط. 

9 پژوهشکر: باحث. پژوهش: بحث. معاون پژوهشی: مساعد شژون البحث 
العلمي. 

۵ نگران: قلق. نگراني:فلق. نکران کننده: مُقلق. نکرانیها: انواع القلق. 

9 مشکل: صعب. صعوبة. مشکلات اقتصادی: الصاعب الاقتصادية. مشیکلات 
زندگی: مشاکل الحیاة. 

0 یاد کرفت - آموخت: تعل.یادگیری: لت . ید: ذکر. به یاد خسدا باشسید: کونوا 
ذکر اللّه, آذکروا اللّه. یادم آمی: تذکرت. یادم رفت: نسیتٌ. 


9 درصد: نسبة مئوية. درصد بالايي: نسية مئوية مرتفعة. 


9 پمپ بنزین : محطة وقود (محروقات). 
9 امیدوار: ممل. امید: آمل. نا امید: یائس. امیدوارم: ال 


۱ - آیا وجود انگیزه برای یاد گرفتن زبان مور است؟ 
۲ - چرا زبان فارسی را انتخاب کرده ای؟ 


۳-آیا زبان فارسی برای دانشجوی عسرب در رشسته علوم انسانی مفید 
است؟ 


۶ 


۴ - چرا خاورشناسان به زبان فارسی اهمّیت می‌دهند؟ 

۵ - مشهورترین ادبای زبان فارسی کدامند؟ 

۶ - جلال الدین رومی کیست؟ 

۷- آیا آموختن زبان فارسی برای یک دانشجوی عرب زبان مشکل است؟ 

۸ - در گفت وگوی این درس چند کلمة عربی وجود دارد؟ 

٩‏ - کدام ادیب سوری کتابهای «گلستان» و«بوستان» سعدی را به زبان 
عربی ترجمه کرده است؟ 


۰ لفات عربی در ایسن بیت از اشسعار فرّخضی (از شعرای قرن چهارم) 
کدامند؟: 


شرف وقیمت وقدر تو به فضل وهنر است 


نسه به دیدار وبه دینار وبه سود وبه زیان ۲" 


ها را تکرار کنید. ومعادل عربی آنها را ذکر 


۱ - البته انگیزه برای یادگیری هر دانشی مهم است. 

۲ - کاملاً درست است. 

۳ - روابط ایران وعرب ایجاب می‌کند که طرفین زبان همدیگر را بشناسند. 
۴ - زبان دانان نقش مهمّی در تقویت وتوسعهُ روابط بین کشورها ایفا می‌کنند. 
۵ - شما می‌دانید که قسمت مهمّی از میراث فرهنگ اسلام بسه زبان فارسی 


تدوین‌شده‌است ؟. 


۶ - یله درست شنیده‌ای. 


)0 شرفك وقیمتك وقدرك بالفضل والفن 
لا باثرژية (بالظهر) وبالدینار وبالریح وبالخسارة 


۱۰۷ 


۷ - ضمناًٌ مهتمرین مجموعة اشعار مولوی به نام «مثنوی» معروف است. 
۸ - واقعاً اهّیت زبان فارسی را فهمیدم. 

٩‏ - اجازه بفرمائید یک سوال دیگر بکنم. 

۰ ُفرچه می‌خواهی سوال کن. 

۱ - بچّه ها نگران هستند. 


۲ - جای نگرانی نیست. 


۳ - ملاحظه می‌کنید در صد بالایی از کلمات وترکیبات زبان فارسی عربی است. 
۴۳ - هم انگیزه در ما ایچاد کردید. وهم ما را تشویق‌نمودید. 
۵ - حروف زبان فارسی همان حروف زبان عربی است. 


مج میب هه 


: 


۱۸ 


سعید: آقا مجید بنظرت زندگی در شهر بهتر است یا 
درس دوازدهم در ده؟ 


مجید: سعید جان, مگر شک داری که شهر بهتر است؟ 

سعید: شک ندارم که شهر امتیازاتی دارد. ولی ده هم برای خود 
امتیازاتی دارد. ۱ 

مجید: در شسهر همه چیز هسست: دانشگاه. مراکز دولتسی, 
بیمارستانهای مجهّز. پزشکان متخصضص, فروشگاههای بسزرگ, 
اینها در ده ندست. 

سعید: ولی در ده چیزهایی هست که در شهر نیست. 

مجید: مثل چه چیز؟ 

سعید: آرامش, هوای خوب. گوشت تازه. میسوة تازه, طبیعت 
زیباء نه ترافیک, ونه آلودگی هواء ونه سر وصدا.. زندگی ساده 
وآرام. وبدون دردسر. 

مجید: درست است. اینها هست. ولی کافی نیست. هر دهاتی 
نیاز به شهر دارد. 

سعید: وهر شهری هم نیساز بسه ده دارد. اغلب مواد غذایسی از 
گوشت کرفته تا میوه ولبنیات از ده تأمین می‌شود. 

مجید: ولی به هر حال شهر جای کار است. 

سعید: اما ده چای زندگی است. 
مجید: چه خوب بود اگر می‌توانستم در شهر کار کنسم ودر ده 
زندگی کنم. 


۱۹ 


سعید: این کار ممکن است به شرط این که وسایل نقلبّةٌ منظمی 
بین شهر وده وجود داشته باشد. البتّه باید فرصتهای اشتغال هم در 
ده ایجاد شود. تا ده جای کار وزندگی شود. 

مجید: چه اشتغالی؟! کار روستائیان فقط کشاورزی است. وزمین 
هم محدود است. 

سعید: چنین نیست. اصلاح زمینهای بایر می‌تواند اشتغال زیسادی 
به وجود آورد. ضمناً ده ظرفتّست ایجاد کارگاههای مربوط بسه 
محصولات کشاورزی را دارد» همچنین می‌شود صنایع دستی مانند 
قالی‌بافی وکلیم‌بافی وسفال‌سازی را میان اهالی ده کسترش داد. 

مجید: شنیده‌ام در بعضی از کشورهای دوست مانند سوریه ده 
نمونه ساخته‌اند که ساکنان آن کمتر به شهر احتیاج دارند. 

سعید: بله من از نزدیک یک ده نمونه سوری را مشاهده کردم واز 
این که دیدم آن ده تا حدودی خودکفاست بسیار لذت بردم. 

مجید: امیدارم بین کشورهای اسلامی یک همکاری جدّی برای 
آبادکردن دهات. وجلوگیری از مهاجرت به شهرها صورت بگیرد. 


سعید: من هم امیدوارم. 


۵ مگر شک داری!: آلك شك! آتشك! (للتعجب). مگر چه شسده: ما الذي حصبل!. 
مگر به شما خبر ندادم: ألم أخبرك! ۱ 

9 دل ده هم برای خود امتیازات دارد : لکن القرية آیضاً تمتلك لنفسها امتیازات. 

9 فروشگاه: محل بیع. فروش: بیم. خرید وفروش: آلبیع والشراء. خرید. وفووش 
ساختمان: معاملات الأبنية. 

9 مثل چه چیز ؟: مثل اي شيء ٩‏ . 


11۰ 


9 آرامش: هدوء. آرام: هادین. آرام باش: اهداً. آراسگاه: مرقد.أ قیانوس آرام: 


الحیط الهادی. 
9 آلودگی: تلوث. آلوده: ملوّث. غبار آلوه: مُْبرْ. 
9 ستروصدا: ضجیج. 


9 دردسر: وجع الراس. مشاکل. 

9 از کوشت گرفته تا...: ابتداء من اللعم الی... 

9 وسایل نقلیّه : وسائط النقل . 

9 ظرفیّت داره : لها السمة الكافية . تستوعب . 

9 محصولات کشاورزی : الحاصیل الزراعية . 

9 روستائیان: قرویون. روستا؛ قرية. 

9 قالی بافی: حياكة السجاد . گلیم بافی: حياكة البسّط. بىافت: حالك. بافنده: 
حائك. بافندگی: حياکة. 

9 سفال سازی : صناعة الفخّار . 

9 گسقوش : نشر . توسعة . سترده : واسع . 

9 ده نمونه : القرية اللمونجية . 

۵ کمتر به شهر احتیاج دارد :ما یعتاجون الی الدينة ‏ 

9 از نزدیک : عن قرب . عن کثب . 

9 خودکفا: مکتف ذاتیً . خودکفایی: الاکتفاء الذاتي. 

9 آباه کره: آحیا (للأرض). 

9 لذّت بووم : تعبیر عن السرور البالغ . 

9 جلوگیری: الحوول دون. 

9 صورت گرقت : تم .) ن 


۱- چه امتیازاتی در شهر وجود دارد؟ 
۲- چه امقیازاتی در ده وجود دارد؟ 
۳- در چه شنرایطی ده می‌تواند جای کار وژندگی شود؟ 


۱ 


۴- چکونه می‌توان فرصتهای اشتغال را در ده کسترش داد؟ 
۵- نزدیکترین ده به شهر شما کدام است؟ 

۶- محصولات کشاورزی این ده چیست؟ 

۷- فاصله آن ده با شهر چند کیلو متر است؟ 

۸- چه خدمات آموزشی وبهداشتی در آن ده وجود دارد؟ 

-٩‏ ده نمونه چه خصوصتاتی دارد؟ 

۰- زیباترین دهی را که دیدی کدام است؟ آنرا به اختصار توصیف کن. 


۱- آقا مجید بنظرت زندگی در شهر بهتر است یا در ده؟ 

۳- سعید جان, مگر شک داری که شهر بهتر است؟ 

۳- ولی در شهر چیزهایی هست که در ده نیست. 

۴ مثل چه چیز؟ 

۵- زندگی در ده آرام است وبدون دردسر. 

۶- درست. اینها هست. ولی کافی نیست. 

۷- اغلب مواد غذائی از ده تأمین‌می‌شود. 

۸- ولی بهر حال شهر جای کار است. 

٩‏ چه خوب بود اگر می‌توانستم در شهر کار کنم ودر ده زندگی‌کنم. 

۰- این کار معکن است. به شرط این که وسایل نقلیّه منثلمی بین شسهر وده 
وجود داشته‌باشد. 

۰- چنین نیست؟ 

۲- ضمنا؛ ده ظرفیّت ایجاد کارگاههای مختلفی را دارد. 

۳- ساکنان ده نمونه کمتر به شهر احتیاج دارند. 


۴- از این که دیدم آن ده قا حدودی خود کفاست لذّت‌بردم. 
۵- امیدوارم یک همکاری جدّی بسرای جلوکیسری از مهاجرت به شهرها 
صورت بگیرد. 


وزز 


درس سیزدهم 


حمید: الو. سلام جواد. خودت هستی؟ 
جواد: سلام حمید, بله خودم هستم. 
حمید: تو کی برگشتی؟ 
چواد: امروز صبح برکشتم. حالت خوب است؟ 
حمید: خوب. به موقع آمدی. 
جواد: مکر چه خبر است؟ 
حمید: فردا شب عروسی برادرم ناصر است. 
جواد: جدی می‌کونی؟ 
حمید: بله, پریشب مراسم عقد بود. فردا شب جشن عروسی است. 
جواد: عقد کجا بود, جشن عروسی کجا هست؟ 
حمید: عقد در خانه پدر عروس بود, وجشن عروسی در باشگاه است. 
جواد: راستی, یادم رفت بپرسم عروس کیست؟ 
حمید: عروس مریم است. 
جواد: دختر خاله تان؟ 
حمید: بله, سر انجام پدر ومادرش موافقت کردند. 
جواد: چه طور موافقت کردند؟ آنها که می‌گفتند ناصر مال ومنال 
ندارد. 
حمید: بهر حال قانعشان کردیم. به آنها گفتیم ناصر پسر با هقت 
وبا تلاشی است. ومی‌تواند برای مریم زندگی خوبی فراهم کند. 


۳ 


جواد: حالا تاصر چرا عجله داشت. بهتر نود صبر کند تا 
دانشگاهش را تمام کند. مّتی مشغول کار شود. پولی جمع کند. بعد 
ازدواج کند. 

حمید: ناصر معتقد است که جوان تا می‌تواند باید زود ازدواج کند. 
می‌گوید ازدواج رامش وتعادل وعفت در زنسدکی انسان بسه 
وجود می‌آورد. 

جواد: درست است. ولی شرایط زندگی سخت است. 

حمید: به نظرم اکر سخت نکیریسم. خیلسی هم سخت نیست, اگر 
ساده زندگی کنیم, وبه آنچه داریم قانع شسویم. مشسکلات زندگی بسه 
آسانی حل می‌شود. 

جواد: ظاهراً تو هم به هوس افتادی؟ 


حمید: این آرزوی هر جوان است که ازدواج کند. وضانواده‌ای 
تشکیل‌دهد. 


جواد: پس به پدرت خبر می‌دهم که به فکر شما هم باشد. 

حمید: لازم نیست. او به فکر من هست. وصحبتهایی هم شده است. 

جواد: انشاء الّه مبارک است. لابد فردا به دانشگاه نمی‌آیی؟ 

حمید: خیر. کارم زیاد است. باید مقّمات جشن را ترتیب‌دهیم. 

جواد: جشن از ساعت چند شروع می‌شود؟ 

حمید: از ساعت هشت شب. حتماً سر ساعت هشت به باشگاه بيایید. 

جواد: حتماً: قبل از هشت می‌آیم. تا به شما کمک‌کنم. 

حمید: خیلی متشکرم. حضورت برای ما کافی است. پس به 
امیددیدار. خدا حافظ. 


جواد: خدا نگهدار. 


وزز 


9 به موقع: في الوقت الناسب. 

مکر چه خبر است: ما الخبر! (للتعجب). 

9 جشن: حفل. جشن عروسی: حفل زواج. 

9 باشگاه: نادي. باشگاه معلمان: نادي العلمین. باشگاه افسران: نادي الضباط. 
۵ راستی: صدقاً. تقع في ول الکلام للاستخبار. 

9 سرانجام: في النهاية. في الخاتمة. 

۵ مال ومنال: ثروة. (کلمتان عربیتان). 

9 تلاش: سعي. تلاش کرد: سعی. 

9 فراهم کرد: وقر, هیا . 

9 تا می‌تواند: قدر ما یستطیع. 

9 شرایط: ظروف. شرابط سخت: ظروف صعبة. شرایط فراهم است: الظروف 


مهیاة. 


9 سخت: صعب. سخت گرفت: تصفب. آخذ الأمر علی الصعوبة. 
0 سخت نگیر: لا تتصعب. 

9 آسان: سهل. به آسانی: بسهولة. 

9 به هوّس افتاد: اشتهی, مالٌ الی الشيء. 

9 صحبت: کلام. صحبت شد: دار کلام. 


۱- مراسم عقد کجا انجام می‌شود؟ 

۲- مراسم عرونسی کجا صورت می‌گیرد؟ 

۳- چرا ناصر برای ازدواج عجله داشت؟ 

۴- چکونه می‌توانیم ساده زندگی‌کنیم؟ 

۵- کدام آیه قرآنی دعوت به ازدواج می‌کند؟ 

۶- مراسم ازدواج در کشورتان ساده است با پرخرج؟ 
۷- خضوصیات همسر مناسب چیست؟ 


11۵ 


۸- در ایران عقد ازدواج در دفتر ازدواج وابسته به وزارت دادکستری ثبت 
می‌شود. در کشور شما چگونه است؟ 

-٩‏ خانوادة سالم اساس یک جامعة سالم است. به نظر شما شرط اساسی 
سلامتی خانواده چیست؟ احترام متقابل. يا تفاهم. پا سساده زیستن, بسا 
امکانات مادی, یا ایمان دینی است؟ 

۰- حّ اقل امکانات یک جوان برای ازدواج چیست؟ 


۱- سلام جواد. خودت هستی؟ به موقع برگشتی؟ 

۲- جذی می‌گوئی؟ 

۳- راستی, یادم رفت بپرسم مراسم کجا است؟ 

۴- سر انجام موافقت کرد. 

۵- ناصر مال ومنال ندارد. 

۶- بهر حال قانعشان کردیم. 

۷- چرا عجله داشت؟ حالا چرا عجله داری؟ 

۸- بهتر نبود صبر کند؟ بهتر نبود کمی تأمل‌کنی؟ 

-٩‏ او معتقد است تا می‌تواند باید زود ازدواج کند. تا می‌توانی تحمل‌کن. 
۰- ولی شرایط زندگی سخت است. 

۱- به نظرم اکر سخت نگیریم خیلی هم سخت نیست. 
۲- ظاهرا تو هم به هوس افتادی! 

۳- من به فکر شما هستم. او به فکر من هست. 

۴- صحبتهایی هم شده‌است. 


0۵- حضورت برای ما کافی‌است. 


مج ی هه 


مل 


علی: کجا می‌روی سامی» امروز با ما بمان؟ 
سامی: برای چی؟ برای ناهار؟ 
علی: بله امروز یک غذای خوب ایرانی داریم. 
سامی: خیلی خوب. ولی کی ناهار می‌خوریم؟ 
علی: ساعت دو. 
سامی: نه دیر می‌شود » کار دارم. 
علی: خیلی خوب سعی می کنیم ساعت یک ناهار حاضر باشد. 
سامی: کس دیگری هم دعوت‌کردی؟ 
علی: بله, چند همکلاس سوری را دعوت‌کردیم. 
سامی: به چه مناسبتی؟ 
علی: هیسچ, بدون مناسبت. دوستان سوری بارها مارا 
دعوت‌کردند. تصمیم گرفتم امروز آنها را دعوت‌کنيم. 
سامی: غذا را چطور تهیه‌کردید. 
علی: با همکاری بچه‌های ایرانی. 
سامی: پس آشپزی هم بلدید. 
علی: تا حدودی, البته دستپخت ما به دستپخت خانمها نمی‌رسد. 
سامی: نکند غذای ید مزه به ما بدهید !. 
علی: نه قول می‌دهم از غذایمان خوشت بیاید. 
سامی: غذاهای ایرانی با غذاهای سوری ولینانی تفاوت دارد ؟ . 
علسی: شسباهت زیسادی دارد, هصة ایرانیسها غذاه‌ای سسوریه را 


۱۷ 


می‌پسندند. واحتمالاً هم سوریها به غذای ایرانی تمایل‌دارند. 

سامی: ظاهراً مردم جهان اسلام سلیقةٌ مشترکی در غذا دارند. 

علی: بله همین‌طور است. اين سلیقة مشترک نه فقط در غذاء بلکه 
تا حدود زیادی در کلیَهُ مظ‌اهر زندگی مشهود است. وایین یکی از 
نشانه‌های وحدت تمدّن جهان اسلام است. 

سامی: مشهورترین غذاهای ایرانی کدام است؟ 

علی: غذاهای مشهور ایران: چلو کباب. وجوجه کباب, وآبگوشست. 
وانواع چلوخورشت است. 

سامی: ما در سوریه ولبنان کباب داریم, اين همان کباب ایرانی است؟ 

علی: بله همان کباب, ولی همراه با برنج «چلو کباب» می‌شسود. واگر 
آن کباب را از گوشت مرغ تهیّه کنند. آن را «جوجه کباب» می‌نامند. 

سامی: آبکوشت چیست؟ 

علی: آبگوشت یک غذای مردمی‌است. آب وگوشت ونضود ولوبیا 
وسیب زمینی وادویه را با هم مخلوط می‌کنند. ومی‌پزند. 

سامی: ما هم در سوریه انواع خورشت داریم که شبیه خورشتهای 
ترکیه است. 

علی: در ایران هم تقریباً همان نوع خورشتها هست. خورشست 
بادنجان. خورشت کدو» خورشت سبزی که آن را «قورمه سبزی» هم 
می‌نامند. وانواع خورشتهای دیکر, که غالبا با برنج خورده‌می‌شود. 

سامی: شما بیش از ما از برنج استفاده می‌کنید. 

علی: بله, غذای عمده مردم ابران برنج است. 

سامی: خوب آقا ساعت یک شد. به ما غذا می‌دهی؟ 

علی: بله, همین حالا؛ تو غذایت را بخور وقبل از آمدن میهمانان برو. 

سامی: دست شما درد نکند. همان‌طور که گفتم کار دارم وباید زود 
بروم. 


۱۸ 


پس آشپزی هم بلدید: ذن تعرفون الطبخ ایضاً! 

9 دستپخت: ما یطبخه الفرد. 

9 نکند غذای بدمزه به ما بدهید: تعبیر للتحذیر من تقدیم طمام غیر لذیذ له 
نکند دیر بیایی: تعبیر للتحذیر من مجيء الخاطب متأخراً. 

9 قول می‌دهم: اعد . به قول خود عمل نکرد: لم یف بقوله. لم ینجز وعده. 

۵ می‌پسندند: یرغبون في: یحبون, یحبُذون؛ یختارون. من اين کتاب را پسندیدم: 
آنا اخترت هذا الکتاب (مع رغبة فیه). 

9 تمدن : حضارة. 

9 برنج : رز . چلو : رز مطبوخ. 

9 کوشت : لحم. گوشت گوسفند: لحم غنم. گوشت مرغ : لحم دجاج. 

9 مردم : ناس. شعب. مردمی : شعبي . مردمک چشم : انسان العین. البویق. 

9 نخود : حمص. سیب زمیتی : بطاطا. 


9 خورشت : مرق. 

9 کدو : قرغ. 

9 سبزی : خضروات. 

9 عمده : الاأصل. 

۵ نشانه: علامة. نشانه‌های موفقیّت: علامات النجاح. 
۵ دست شما درد نکند: سم یداك. درد: آلم. 


۱- چگونه علی ودوستانش غذا را تهیّه کردند؟ 

۲- دستپخت آقایان نهتر است با دستپخت خانفها؟ 

۳- آیا غذاهای ایرانی با غذاهای کشورهای عربی تفاوت دارد؟ 
۴- سلیقه های مشترک مردم جهان اسلام نشانة چیست؟ 


۱1۹ 


۵- مشهورترین غذاهای ایرانی کدام است؟ 

۶- «چلو کباب» از چه مواد غذایی ساخته‌می‌شود؟ 

۷- «آبگوشت» از چه تهیه‌می‌شود؟ _ 

۸- انواع خورشتهای ایرانی وعربی چیست؟ 

4- سوریها بیشتر از برنج استفاده می‌کنند با از نان؟ 
۰- چرا سامی زودتر غذايش را خورد؟ 


۱- کجا می‌روی, با ما بمان. 
۲- دیر می‌شود کار دارم. 
۳- سعی می‌کنم ساعت یک ناهار حاضر باشد. 

۴- به چه مناسبتی؟ 

۵- هییج, بدون مناسبت. 

۶- پس آشپزی هم بلدید! 

۷- نکند غذا بدمزه باشد. 

۸- قول می‌دهم از غذایمان خوشت بیاید. 

-٩‏ همه ایرانیها غذای سوری را می‌پسندند. 

۰- بله, همین‌طور است. 

۱- سلبقة مشترک تا حدود زیادی در کلیَةُ مظاهر زندگی مشهود است. 
۲- در ایران هم تقریباً همان نوع خورشتها هست. 

۳- بله, همین حالا. 

۴- دست شما درد نکند. 

۵- همان‌طور که گفتم کار دارم. 


بجب ججب هچ 


۱۳۰ 


جمیله: سلام زهراء حالت چطور است؟ 
زهرا: سلام جمیله خوبم. تو چطوری؟ 
جمیله: بد نیستم, کم پیدایی!! 
زهرا: بیشتر اوقات در کتابخانة دانشکده هستم. 
جمیله: استاد تکلیف داده است ؟ 

زهرا: خیر, خودم مایلم مقاله‌ای بنویسم. 

جمیله: در چه موضوعی ؟ 

زهرا: در بارة متنبی. 

جمبله: چرا این شاعر را انتخاب کردی؟ 

زهرا: من عاشق شعر متنبّی هستم. مایلم اطلاعات بیشستری در 
بارة این شاعر داشته باشم. ۲ 

جمیله: این شاعر با ایران هم ارتباط دارد؟ 

زهرا: بله, متنبّی دوران آخر عمرش را در ایران گذرانده اسست. 
وبهترین اشعار خود را در ایران سروده است. 

جمیله: در چه دورانی به ایران آمده است؟ 

زهرا: در دوران حکومت آل بویسه, نخست مهمان ابن العمید. 
وسپس مدّتی در شیراز نزد عضد الدوله بوده است. 

جمیله: مایلی به بوفة دانشگاه برویم ویک فنجان چای بخوریم؟ 

زهرا: باشد, ولی باید زودتر به کتابخانه بروم. 


۱۳ 


جمیله: از مطالعة زیاد خسته نمی‌شوی؟ 

زهرا: نه, به هیچ وجه, هرچه بیشتر مطالعه می‌کنم. علاقه‌ام به 
کتاب زیادتر می‌شود. 

جمیله: کاش من هم مثل تو بودم. من زود خسته می‌شوم. 

زهرا: مطالعه انگیزه می‌خواهد. باید اولا این انگیزه را ایجاد کنضی, 
سپس کتاب بخوانی, به عنوان مثال من شيفتة متنبّی شدم. واین باعث 
شد هر کتابی که دربارة متنبی باشد آنرا با علاقةُ شدید مطالعه کنم. 

جمیله: هر کتابی که دربارة متنبی است می‌خوانی ؟! 

زهرا: البته» نه. کتابی انتخاب می‌کنم که در این زمینه مفید باشد. 

جمیله: خصوصیات یک کتاب مفید چیست؟ 

زهرا: یکی از مهمترین خصوصیّات یک کتاب مقید ایین است که 
نویسنده اش متخصص باشد. وبرای تألیف کتاب زحمت کشیده, واز 
منابع اصیل استفاده کرده باشد. ودارای تحلیل وتحقیق باشد. 

جمیله: چه جالب! تمام خصوصیّات را در یک سطر خلاصه کسردی. 
اجازه بده این را در دفتر یادداشتم بنویسم. 

زهرا: همراهم به کتابخانه می‌آیی؟ 

جمیله: باشد. ولی کتاب خاصنی در نظر ندارم. 

زهرا: حالا با من بیاء حد اقل یک کتاب داستان بخوان. 

جمیله: چه داستانی؟ 

زهرا: هر داستانی, اما بهتر است از یک داستان نویس برجسته‌ای 
باشد. 

جمنله: خواندن داستان هم مفید است؟ 

زهرا: البته, داستان خوب می‌تواند قدرت تفکر وقدرت نویسندگی 
را در انسان تقویت کند. 

جمیله: می‌توانم الآن کتاب بگیرم؟ 


۱۳۲ 


زهرا: بله. با کارت دانشجویی می‌توانی در کتایخانه مطالعه کنی, 
واگر خواستی کتاب را به امانت بگیری باید اولا عضو کتابخانه شوی! 
جمیله: چطور می‌توانم عضو باشم. 


زهرا: کاری ندارد. دو قطعه عکس ویک درخواست به مسوول 
کتایخانه بده. روز بعد کارتت حاضر خواهدبود. 


جمیله: از راهنمایی‌ات بسیار متشکرم. 


زهرا: خواهش می‌کنم. انشاء الّه موفق باشی. وهميشه با هم به 
کتابخانه بياییم. 


9 کم پیدایی: قلیلاً ما تری! 

9 تکلیف: وظيفة. تکالیف درس: الوظائف الدراسية. 

9 اطّلاعات بیشتر : معلومات اکثر . 

9 گذراند : آمضی . 

۰ دوران: عصر. فترة. دوران بنی امیه: العضر الأموي. 

9 سرود: آنشد. نشید (فعل واسم). می‌سراید: پنشد . 

9 علاقه : رغبة : حب . 

9 علاقه مند : راغب , محبٌ . 

9 شیفته: معجب. شیفتگی: اعجاب. 

۵ زحمت کشید : مب . تحصُل . ببخشید خیلسی زحمت دادیم : عفواًاتمبناکم (في 
الجاملات). 

9 منایع: مصادر. منابع کتاب: مصادر الکتاب. 

۵ دفتر یادداشت: دفتر مذکرات. یادداشت کرد: سجلّ. 

9 برجسته: بارز. معروف. 

9 خلاصه کرد : لتص. خلاصة مطلب : ملخص الوضوع. 

9 کارت دانشجوئی : بطاقة الطالب . 


روز 


۵ کادری فدارد : یس فیه عمل . ببساطة. بسهولة (نلتهوین من الأمر). 


۲- زهرا در چه موضوعی مقاله می‌نویسد؟ 
۲- متنیّی کیست؟ 

۳- در چه دورانی متنبّی به ایران آمد؟ 

۴- شرط دوام مطالعه چیست؟ 


۵- خصوصیّات یک کتاب مفید چیست؟ 

۶- خواندن داستان چه سودی دارد؟ 

۷- چگونه می‌توانیم عضو کتابخانه شویم؟ 

۸- کتابخانة دانشکده ادبیات چند جلد کتاب دارد؟ 

-٩‏ آیا در کتابخانة مرکزی دانشگاه عضو هستی؟ 

۰- از نمایشگاه بین المللی کتاب می‌خری؟ چه نوع کتابی انتخاب می‌کنی؟ 


۱- بد نیستم, کم پیدایی! 

۲- در چه موضوعی؟ 

۳- مایلم اطلاعات بیشتری داشته باشم. 

۴- متنبّی دوران آخر عمرش را در ایران گذرانده است. 
۵- نخست مهمان ابن العمید بوده است. 

۶- مایلی به بوفة دانشگاه برویم؟ 

۷- باشد. ولی باید زودتر بروم. 

۸- کاش من هم مثل تو بودم. 

-٩‏ من شیفتة متنبی شدم. 

۰- این باعث شد که شعر متنبّی را مطالعه کنم. 


۱۳۴ 


۱- چه جالب! 

۲- اجازه بده اين را در دفترچه یادداشتم بنویسم. 

۳- باشد ولی کتاب خاصی در نظر ندارم. 

۴- داستان خوب قدرت تفر وقدرت نویسندگی را تقویت می‌کند. 
۵- کاری ندارد. دو قطعه عکس ویک درخواست بده. 


ججب چجهب هو 
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۱۳۵ 


درس اول 


دوستان جدید 

درس دوم 
کوکب خانم 

درس سم 
روباه وخروس 

درس چهارم 
محمد بن زکریای رازی کاشف ال 

درس پنجم 
کتابخانة کلاس 

درس ششم 
مسافر صحرا 

درس هفتم 
سرگذشت یک نامه 

درس هشتم 


دهقان فداکار 


۱۳۷ 


۱۷ 


۳۳ 


۳۱ 


۴۱ 


۵۳ 


۶۱ 


۷۱ 


درس نهم 


ابو علی سینا ۸۵ 
درس دهم 

داستان پرواز ٩۳‏ 
درس یازدهم 

زبان فارسی ۰۳ 
درس دوازدهم 

شهر وده ۹ 
درس سیزدهم 

جشن عروسی ۱۳ 
درس چهاردهم 

غذاهای ایرانی ۱۷ 
درس پانزدهم 

مطالع کتاب ۱۳۱ 

فهرست ۱۳۷ 


ججب یب هجو 


۱۳۸ 


الستشارية الثقاقیة . 


